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امـروز  . قرآن مدعي است كه كتابي براي هدايت جهانيان است        
كنند اين مسأله را حـداقل بـراي مسـلمانها            يي كوشش مي    هم عده 

كتـاب عمـل    ! قرآن كتاب هدايت است و لا غيـر       ! آري. تبيين كنند 
يـن هـم چيـز      جـز ا  ! كتاب عمل صالح است و لا غير      ! است و لا غير   

ما بايد بفهميم و بدانيم كـه خوانـدن و   . ديگري بر آن مترتب نيست  
! يي نيسـت    احترام گذاردن به قرآن به خودي خود مفيد هيچ فايده         

بناءبراين وقتي بخواهيم به آن عمل كنيم، بايـد بـدانيم در آن چـه               
چيزهايي گفته شده و اصلاً نگاهش به عالم چگونه اسـت و دنيـا را               

 يند؟ب چطور مي
ام، آن    آورده» ايمـان « من خودم از كساني هستم كه به قرآن         

تا آنجايي كه به ياد دارم، تا يـازده سـالگي         ! هم نه از روي دين ارثي     
ولي از آن سن شروع كردم بـه تحقيـق و           . خواندم  نماز را به زور مي    

و تمام مسائل را تحقيقاً     ! سؤال در مورد اينكه چرا بايد نماز بخوانم؟       
بعـد از آن مراحـل نيـز وارد وادي كشـف            . م و ايمان آوردم   پذيرفت

در هر حال حتي اگـر نتـوانم        . شدم  مفاهيم متعالي موجود در قرآن      
موضوعات قرآني را خوب بيان كنم، شديداً به اعجـاز قـرآن ايمـان              

انسـان در هـر مقـامي از        . دانم  دارم، يعني قرآن را كلام انسان نمي      



 مباحث معرفت ديني 
 

 

2 

 

تواند    نگارش و شعر و ادب باشد، نمي       ادبيت و عربيت و توانمندي در     
 . اين چنين متني را تركيب كند

. اما خود قرآن انسان را آزاد گذارده كه ايمان بياورد يا نيـاورد            
. شايد دليلش هم اين باشد كه ايمان اجباري مفيـد فايـده نيسـت             

ايمان اگر از سر ذوق و شوق و عبادت و عبوديت و پرسـتش و درك                
انساني كه نظام عـالم را درك كنـد، در   . يد است نظام عالم باشد، مف   

سـايد و تعظـيم و ركـوع          برابر آن ساجد است و سر بر خـاك مـي          
كند نه  كند، و بعد از خالق اين نظام هر چه را كه بخواهد طلب مي             مي

ارزش انسان مؤمن به همين است كه بتواند به ايـن           ! از كس ديگري  
رسـند    ها به اين جايگاه مي      البته خيلي . مرتبه از كمال و تعالي برسد     

كنند، ولي ممكن است نتوانند حالت خود را  و آن مفاهيم را درك مي     
بازگو كنند، و بگويند در چه حالي هستند، در چه وضـعي هسـتند،              

شايد زبانشان از بيان آن قاصـر باشـد ولـي           . بينند  چه چيزي را مي   
بينـيم   مـي در بين مردم عادي خيلي از اين افراد را    . دركش را دارند  

توانند آن حالات را به نحوي بيان        يي هم مي   طور هستند، عده   كه اين 
در ميان عرفاء، حكماء، نويسندگان و شعراء حكيم و عارف ما           . كنند

انـد    اند كه مكنونات و فهم دروني خودشان را توانسته         اين افراد بوده  
 طي  خواهند اين راه را     بيان كنند و بيانات ايشان براي كساني كه مي        

 .كنند، بسيار راهگشا است و آنها هم قابل فهمند
كند اين است كه آغاز راه، ايمـان          اما آنچه كليت قرآن بيان مي     

به عنوان مثال شما بايد اول قبول كنيد كه كشـوري           ! به غيب است  
به نام آمريكا وجود دارد، بعد براي سفر به آنجـا دنبـال اخـذ ويـزا                 

گيريد كه مدعي اسـت شـما را بـه          برويد و بليط يك هواپيمايي را ب      
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هاي آمريكا    خوب وقتي كه شما وارد يكي از فرودگاه       . رساند  آنجا مي 
چـرا  . اين يعني ايمان به غيـب     . بينيد كه آنجا وجود دارد      شديد، مي 

يا . كه شما اول پذيرفتيد كه آمريكا هست و بعد رفتيد آن را ديديد            
 اين موضوع براي    .شوي  گويند اگر درس بخواني مهندس مي       مثلاً مي 

امـا بايـد    . بيند  زيرا كه آن مرتبه را نمي     . كودك، ايمان به غيب است    
رسد و شروع كنـد       ايمان بياورد كه با درس خواندن به آن مرتبه مي         

گيري نمايد و متوقـف       ولي اگر از ابتداء راه، بهانه     . به طي راه تا برسد    
 .رسد شود و بگويد پس چرا نرسيدم؟ هيچگاه به آن مرتبه نمي

گـوييم     ما با يك ركعت نماز و يك ركوع و يك حج رفتن مـي             
طـور   ايـن ! پـس سـاعت كـو؟     ! پس قيامت كو؟  ! پس لطف الهي كو؟   

حتي اگر  . بايد حركت كرد و آنچه را كه قرآن گفته انجام داد          ! نيست
. رسـيم   يكي از دستوراتش را زمين بگذاريم، به نتيجه مطلوب نمـي          

لي است كه موتورش نو است، بنزين هم        زيرا اين مسأله مانند اتومبي    
دارد، راننده هم دارد، چهار تا چرخ سالم هم دارد، اما پيچهاي يـك              

اين اتومبيل چند قدم كه حركـت كـرد،         . چرخش بسته نشده است   
ايـن مجموعـه    ! آري. ايسـتد   افتد و از حركت بـاز مـي         چرخش مي 

ر اهل  متكامل است و اگر يكي از آيات قرآن را زمين گذاشتيد، ديگ           
 .راه و سالك اين طريق نيستيد

يكي از مسائلي كه بين ما رايج است و تقريباً به شكل خرافـه              
ام كه اين بحث      من تصميم گرفته  . است» قضاء و قدر  «در آمده، بحث    

را عنوان كنم به صورت مقدمه كه به تبع آن بحث معاد خواهد آمـد               
 معـاد اصـلاً     از منظر قرآن بايد ببينـيم كـه       . كه بسيار اساسي است   

 چيست؟ بازگشت يعني چه؟ 
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 قضاء و قدَر - مقدمة اول
هـر  : آن چيزي كه در قرآن هست اين نيست كـه مـا بگـوييم           

افتد از قبل تعيين شده و خدا خواسـته         مان اتفاق مي   چيزي كه براي  
فهم اين مطلـب بـه ايـن شـكل،          . است و تغيير آن دست ما نيست      

اگر مـا   . اندازد  بياء را از كار مي    زيرا كه قرآن و دعوت ان     ! خرافه است 
به دستورات خداوند مبني بر صالح بودن يـا طـالح بـودن اعمـال،               

طور   اهميت ندهيم، و وقتي هم اتفاق بدي بيفتد بگوييم كه خدا اين           
خواسته، و قضاء و قدر است، پس پيامبر براي چه آمده و دسـتورات         

ضاء و قدر را قبـول      اگر ما مفهوم رايج ق    ! خدا را براي ما بيان نموده؟     
افتد، پس بايـد      داشته باشيم، تمام دستورات خدا و پيامبر از كار مي         

. افتد  امور اين دنيا را رها كرد، چون هر اتفاقي كه بخواهد بيفتد، مي            
خوان نيست، خواسـتِ خـدا از ازل          اگر فكر كنيم شخصي كه درس     

د، و همه   بر  طور بوده، و زحمت پدر و مادرش نيز راه به جايي نمي             اين
يك چيز در هم و بر      . چيز از قبل مقرر شده، ديگر نظام، نظام نيست        

. افتـد   در و پيكر است، و هر اتفاقي هم بايد بيفتد، مـي             هم است، بي  
آن وقـت   . اند، وجود قرآن هم عبث اسـت       پس پيامبران عبث آمده   

رسـد كـه مـا        اعتقاد به اين مبحث، به مفهوم رايج آن، به اينجا مي          
 قضاء و قدر الهي را با نيت و فهمي كه خودمان داريم، بـا               خواهيم  مي

دعاء و زيارت و توسل عوض كنيم، يعني روي خدا نفوذ كنـيم و بـر                
مثلاً به خدا بگوييم حالا كه تصميم گرفتي كـه          .  او اثر بگذاريم   ةاراد

شويم، و اگر هم به       اين فرد سرطان بگيرد و بميرد، ما هم متوسل مي         
! شـويم   رويم به بزرگان ديگري متوسل مي       ميحرفمان گوش ندهي،    

آثار اين تفكرات اين است كه انسان را از وادي سلوك طريـق حـق               
 . كند منحرف و منصرف مي
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 نقصـان درك مـا از كـلام الهـي و            ةايرادهاي ما به قرآن، نشان    
در حالي كه ذات باري تعالي كمال و خير و فيض ! وجود خداوند است 

يك لحظه فيض الهـي از عـالم        : ر بگيريد شما در نظ  . باشد  محض مي 
كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي    «. رسد  فيض الهي دائمي است و لاينقطع مي      ! قطع شود 

ما بايد اصلاً بدانيم كه     . ، خدا هر روز سرگرم كاري است      )29رحمـن (»شَأْنٍ
فيض چيست و دركش كنيم، آن هم نه با كلمه و عبارت و آيه، بلكه               

 را بچشـيم   )107انبياء(»رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ «بچشيم،  بايد آن را بچشيم، خير را       
همه چيز خدا فـيض و رحمـت        . و آن را در وجودمان احساس كنيم      

است، به همين جهت قطع فيض يا نقصان آن نسبت به يـك بنـده،               
چرا؟ چـون لياقـت كـم    . عذاب يعني كم شدن فيض  . است» عذاب«

قتش از فـيض الهـي      شود و هر انساني به اندازه اسـتعداد و ليـا            مي
خـدا  . يي كه خدا بخواهد به او بدهـد         گردد، نه به اندازه     مند مي   بهره

 : فيض را عام قرارداده است و به قول مولوي
 يي يي           چند گنجد قسمت يك روزه ر را دركوزهـزي بحـگر بري

. گيـرد   انساني كه مانند كوزه است، به اندازه يك كوزه آب مي          
در هر صـورت  . شود اندازه خمره از اين دريا پر مي      اگرخمره شود، به    

دريا تشبيه بسيار مناسبي است براي فيض و رحمـت          . دريا درياست 
اگر مردم اين موضوع را درك كنند،       . باشد  الهي، كه تمام ناشدني مي    

آيند، اما متأسفانه هدايت آنها و بيان حقـايق قرآنـي             خيلي جلو مي  
 . شده استبراي ايشان به طور صحيح انجام ن

يكي از موضوعاتي كه موجب شده اسـت بسـياري از صـفات             
الهي، از جمله صفات فيض و رحمت و خير و بركت، براي ما مكتـوم               

در چند آيه   . باشد  بماند، اعتقاد به قضاء و قَدر، به مفهوم رايجش مي         
خداوند همه چيزش مبارك و بركت       ،»تَبَارَكَ اللَّهُ «: از قرآن، گفته است   

، »لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ     «: ة تين فرموده   سور 4ة   در آي  و. است



 مباحث معرفت ديني 
 

 

6 

 

، سـپس   »ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَـافِلِينَ    «انسان را در بهترين شكل آفريديم،       
اسباب نزول و سقوط او را فراهم كرديم، يعني اسباب نزول و سقوط             

 . را در نظام عالم قرار داديم
قضاء در لغت   . كنيم  شروع مي » قضاء در قرآن  «ز مسأله   ابتداء ا 

شود و به صـورت       ولي شكل فعل عوض نمي    . به چند معنا آمده است    
» قضـاء «بينيد مصـدر،      طور كه مي    همان. باشد  مي»  يَقضِي قَضاء  ا قَضي«

زيرا در لغت نيامده    . كاملاً غلط است  » قضاوت «ءاست، بناءبراين كلمه  
» قضـاء «يكي از معاني . »داوري«يا » قضاء«م و بايد به جاي آن بگويي     

باشـد، كـه در كتابهـاي         به اتمام رساندن كار و فارغ شدن از آن مي         
معنـاي دوم آن    . »فَـرِغَ منـها   «يا  » اَتَمَّها و اَفْرَغَ مِنها   «: نويسند  لغت مي 

قَضَـی  «: اگر بگوييم. »محكم كردن و چيزي را درست ساختن«يعني  
معناي سـوم آن وفـاء كـردن يـا          . »ه بِاحكامِ وَ قَدَّرَهُ   صََنَعُ«يعني  » الشَّیء

يـا  . يعني قرض را اداء كرد    » قَضَی الدَّين «: مثلاً اگر بگوييم  . است» اداء«
قَضَـی  «: يا اگـر بگـوييم    . يعني كار را اجراء كرد    » قَََضَی اَلاَمْر «: بگوييم
يايـد بـه   ب» إلـي«با حرف جرّ » قضاء«اما اگر . نماز را اداء كرد   » الصَلوة

. ، به او ابلاغ كرد    »اَبلَغَه«يعني  » قَضَی الاَمر اِلَيه  «مثلاً  . معناي ابلاغ است  
يعني عهـد و پيمـان را اجـراء    » قَضَي العَهد«با عهد بيايد، » قضاء«اگر  
بيايد، يعني دورانش را بـه پايـان بـرد و           » نَحب و اَجَل  «و اگر با    . كرد

توان قضاء را به صـورت        مي. )23احزاب(»هُفَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَ   «. سپري كرد 
 . نيز نوشت» ا قضی«

يكي بـه   . در آيات قرآن، سه مجموعه از اين معاني وجود دارد         
در اين معنا خداوند قضـاء امـر        . »اجراء و عملي كردن حكم    «معناي  

 دوم جايي است كه خدا و رسول بـا هـم قضـاء امـر                ةدست. كند  مي
، »قضينا« جمع،   ةآيات، خداوند از صيغ   يي از اين      در مجموعه . كنند  مي

 ـ         استفاده مي   لشـكريان و جنـود و       ةكنـد و خـودش را بـا مجموع
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» إلــي «،  »قَضَينا«سازد، كه در اين موارد، بعد از          فرشتگان مطرح مي  
 سـوم،   ةدر دسـت  . را دربـردارد  » ابلاغ«آمده است، بناءبراين معناي     

 .ندك رسول به تنهايي قضاء امر يا اجراء يا اداء مي
 بقره، 117 اول، يك آيه است كه چهار بار در قرآن، در    ةدر دست 

وَإِذَا قَضَى أَمْراً   «: تكرار شده ) مؤمن( غافر   68 مريم،   35عمران،     آل 47
، وقتي كه امري را بخواهد به اجراء بگذارد، به          »فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ    

 آياتي را كه بررسـي      اولين مجموعه . باشد  گويد باش سپس مي     او مي 
كنيم همين چهار آيه اسـت كـه پـيش و پـس آنهـا را بررسـي                    مي
 ةقـدرت و اراد   . اين آيه يكي از وصفهاي خداونـد اسـت        . نماييم  مي

 . كند طور تبيين مي نامشروط خدا را اين
 خداوند بر دو قسـم اسـت، يكـي نامشـروط و ديگـري               ةاراد
برسيم، » خليفة اللهی « مقام    ما هم، كه بايد به     ءبناءبراين اراده . مشروط

مثلاً انساني زميني را براي ساختن يـك مدرسـه          . همين گونه است  
كند چه اشخاصـي بياينـد در آن جـا            كند، ولي تعيين نمي     اهداء مي 

 نامشـروط، زيـرا كـه شـرطي         ةشود اراد   اين مي . تحصيل علم كنند  
يـده،  خداوند نعمتهايي را كه داده، آسمانها و زمين را كه آفر          . ندارد

 نامشروط  ةخورشيد و ماه و ستارگان را كه خلق كرده، به جهت اراد           
 .اوست و براي خلق آنها شرطي نگذاشته است

اما خداوند در تقسيم فـيض و خيـر و بركـت خـودش شـرط                
يعني اين فيض هست و خلق      .  مشروط ةشود اراد   گذارد و اين مي     مي

و منـدي از فـيض مشـروط اسـت            فيض نامشروط است، امـا بهـره      
 نامشـروط خـدا     ةپس قضاء امر، ناشـي از اراد      . خواهد  مقدماتي مي 

 نامشروط همان قدرت الهي است كه هر چيزي را كه           ةاراد. باشد  مي
آنگاه به وجود   ! گويد باش   كند و مي    او بخواهد به وجود آيد، اراده مي      

 .پس تمامي عالم از اين اراده خلق شده است. آيد مي
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 ـ  »كُن« اما بعضي از مفسران      وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَـهُ        «ة در آي
اند، يعنـي وقتـي كـه خداونـد        گرفته» فور«، را به معناي     »كُن فَيَكُونُ 

امـا ايـن معنـا درسـت        . آيد بلافاصله به وجود مي   » باش«: گويد مي
نيست، و براي به وجود آمدن چيزي بعد از اين فرمان بايد مقدماتي             

ولـي بـراي ايجـاد ايـن        ! »باش«نسان گفته است    خداوند به ا  . باشد
 ماه تحمل مـادر باشـد تـا         9، حتماً بايد پدر و مادري باشند،        »باش«

همه چيز در سراسر عـالم      . جنين رشد كند و به صورت كامل درآيد       
. ة خداوند و انجام مقدماتش    آيد، يعني با اراد    طور به وجود مي    همين
كنند تـا بـه      ن را طي مي   تمام مخلوقات مسير تكاملي خودشا    ! آري

 . صورت نهايي خود درآيند
بقـره شـروع    ة   سـور  118 تا   116با اين مقدمه بحث را از آيات        

گويند كه خدا فرزنـدي گرفتـه    ، و مي»وَقَالُواْ اتَّخَذَ اللّهُ وَلَداً  «. 1كنيم مي
عزيـز بـن االله، عزيـز پسـر     . گويند عيسي پسر خداسـت      مي. است

گـوييم،   گوييم، البته به زبان نمـي      را مي امروز ما هم همين     ! خداست
اگر ! دانيم ولي در عمل خيلي از چيزها و اشخاص را فرزندان خدا مي           

شويم كـه     هاي خودمان تحليل و بررسي كنيم، متوجه مي        در انديشه 
در حالي كه اصرار داريم كه حتماًَ       ! دانيم چه همه آدم را پسر خدا مي      

را كه بـالاترين    » اخلاص «ةردر هر نمازي، حداقل در يك ركعت، سو       
 ! كلام در توحيد و يگانگي الهي است، بخوانيم

، بلكه آنچه در آسـمانها و زمـين         »بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض     «
. نه اينكه او زاييده باشد و بچه داشته باشـد         . است، متعلق به اوست   

انـد از خـدا      شـده  چيزهايي كه در عـالم خلـق         ة، هم »كُلٌّ لَّهُ قَانِتُون  «

                                                 
ام، براي توضيح بيشـتر       تر بيان نموده    در تفسير سورة بقره اين آيات را كامل        1

                             . توانيد به آنجا رجوع نماييد مي
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يكـي از مبـاني     . كنند و در برابر او قانـت هسـتند         برداري مي  فرمان
قنوت يعني اوج تسليم و     . بيني قرآن، قنوت در برابر خدا است       جهان
يعني انسان محو در دريـاي فـيض و بركـت و            . برداري از خدا   فرمان

اگر يك قطره در دريا بيفتد، ديگر خودش نيست         . رحمت الهي شود  
. شـود  گم مي ! من كجا و كِه هستم؟    . تواند خودش را پيدا كند     و نمي 

انـد كـه     اين است معناي محو و محق و طَمس كه عرفاء مطرح كرده           
اگر انسان بتواند در درياي فيض الهي خودش را غرق كند، ديگر بـه              

بينـد و در صـفات او مضـمحل     جاي خود ديدن پيوسته خدا را مـي       
انسان كنـار   !  آري .لي ترس دارد  خوب اين غرق كردن خي    . گردد مي

براي اين كه مقدمه    ! ترسد؟ چرا مي ! ترسد ايستد، مي  اين دريا كه مي   
تمام كارهايي را كه بايد بكند تا در آن درياي فيض الهي غرق             ! دارد

پس بايـد   .  »كُلٌّ لَّهُ قَانِتُون  «شود، همه بر اساس فرمانبرداري است، كه        
 . ذارد، تا به آنجا برسدها را كنار بگ تمام اين منم منم

وَإِذْ قُلْنَـا   «: كنند ببينيد آيات قرآن چه طور همديگر را پيدا مي        
أَبَـى وَاسْـتَكْبَرَ وَكَـانَ مِـنَ      لِلْمَلاَئِكَةِ اسْـجُدُواْ لآدَمَ فَسَـجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِـيسَ   

گذارد انسـان غـرق در       ، صفت استكبار است كه نمي     )34بقره(»الْكَافِرِين
طور؟  پس من چه؟ پس چرا من اين      . يض و رحمت الهي شود    درياي ف 

پس چرا من آنجا نيستم؟ پس سهم من چـه؟ پـس حـق مـن چـه                  
! شود؟ پس چرا به او گفت و به من نگفت؟ اينها اسـتكبار اسـت               مي

اين انسان اصلاً به دريـا      ! اينها شيطان است  ! اينها خودخواهي است  
بـا  .  جزء كافران است   او ديگر ! رسد كه بخواهد در آن محو شود       نمي

 .كند اين حال خداوند نعمتهاي مادي اين دنيا را از او سلب نمي
توانيم تمام افراد جامعه را به اين مرحله از تعالي و            قطعاً ما نمي  

كمال انساني برسانيم، ولي انتظار قرآن از من و شما كه از سرچشمه             
سـر  نوشيم، اين است كه بايد اين مراحل را بـه سـرعت پشـت                مي
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شما جامعه را الگو قرار ندهيد زيرا كه خداونـد بـه اثبـات              . بگذاريم
 انبياء بـا اينكـه در بـدترين         ةهم. آيد  رسانده كه با يك گل بهار مي      

، موفـق   اند  جوامع از نظر جهل و استكبار و عناد با خدا مبعوث شده           
خداوند با فرستادن انبياء اين موضوع را به ما ثابت كرده و            . اند گشته

يك پيـامبر، يـك انسـان، در        ! آري. هانه را از دست ما گرفته است      ب
! تواند همه چيز را متحول كنـد       هاي سرسخت، مي   ميان تمام دشمن  

با يك گل بهـار     : گويند اينكه مي ! تواند دنيا را تا ابد متحول كند       مي
شود بيش از يـك هندوانـه برداشـت، در           آيد، با يك دست نمي     نمي

هـا را از     اساس است و قرآن ايـن بهانـه        بيموضوع هدايت و تربيت     
ايـن  ! تو انسان هستي، خليفة خدا هستي     : گويد مي. گيرد انسان مي 

حـالا اقتصـاد    : و بهانـه نگيـر كـه      ! طرز نگاه به جامعه را بگذار كنار      
شـود   خورنـد و نمـي   دهند، همه ربا مي طور است، همه رشوه مي    اين

ا دنبال من، مـن بـه تـو         بي: گويد خدا مي ! بدون اينها پيشرفت نمود   
، )31اسـراء (»وَإِيَّـاكُم  وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَـرْزُقُهُمْ       «! دهـم  مي
هايتان را از ترس گرسنگي نكُشيد، هم به شما و هم به آنها، مـا                بچه

! آيـد  مي» روزي«بينيد كه    شما نكُشيد، آن وقت مي    . دهيم روزي مي 
 را به هم بدهيد، حتي اگـر فقيـر          ؤمن و پسرهاي م   منهؤدخترهاي م 

، خدا از فضل الهي آنها )32نور(»إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ   «باشند،  
: گـوييم  مـي ! اما ما كه به اين آيـات ايمـان نـداريم          . كند را غني مي  

خوب اخلاقشان خيلي  ! شان خوب نبود   اخلاقشان خوب بود، اما خانه    
بعـد هـم    ! ايمانهاي ما اينهاسـت   ! بود، اما وضع ماليشان خوب نبود     

مراسم دعـاء،   ! عمره و مكه رفتنمان سر جايش     ! زيارتمان سر جايش  
پس چرا بـا    ! مان هم سرجايش هست    خواني و جلسات مذهبي    روضه

چرا به جاي پيشرفت، پسـرفت      ! خورد؟ اين اعمال، جامعه تكان نمي    
! امعه، اصلاً از فيض الهي خبـري نيسـت؟        چرا در ميان ج   ! كنيم؟ مي
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براي اينكه ما با اين همه ادعاء به دينداري، به آيات خداونـد ايمـان               
بناء به آمار مقامات دولتي، مهمترين چيزي كه امروز امنيت          ! نداريم

ملي را در خطر انداخته، اعتياد و فحشاء است، پس چـرا بـه فكـر                 
 ـ    آن وقت مي  ! نيستيم؟ ان معتـاد باشـند، ولـي       گوييم اگـر جوانانم

 ! همسرانشان پولدار باشند، طوري نيست
ديـن  ! دينداري ما چنين است كه ديگر دين كارايي ندارد  ! آري

رسيدن به مقصـد اصـلي      ة  قبل از اينكه عمل به احكام باشد، وسيل       
تمام كارهايي را كه خداوند گفتـه       ! هماي رسيدن به خدا است    ! است

 كه انسان از صفت استكبار جـدا        است انجام بدهيد، براي اين است     
آماده غرق و محـو شـدن در        ! ترسش ريخته شود  ! كنَده شود ! شود

هسـت امـا ديگـر      ! درياي عظيم فيض و رحمت و بركت الهي شـود         
و اگر  ! تواند بگويد كه در اين دريا كدام قطره است         يعني نمي ! نيست

 بشري بتوانـد مثـل آن       ةآن وقت اگر جامع   ! شود جدا بشود، چه مي   
! شوند همه يكي مي  ! دريا شود، ديگر بين انسانها هيچ تفاوتي نيست       

همـه قطـرات    ! همه دنبال يك هـدف    ! همه در يك راه   ! همه يكسان 
آن وقـت انسـان ديگـر       ! »خيلفة اللهي « درياي عظيم    ةتشكيل دهند 

محو ! زيرا نيست است  ! تواند بگويد  اصلاً نمي . »من«: تواند بگويد  نمي
است و انبياء را مبعوث نموده تا دست بشـر          اين هدف خداوند    ! است

 .علي عليين برساننداة را بگيرند و او را به اين مقصد والا و درج
فقـط كسـاني    ! رسند؟ نه   بشر به اين مقام و درجه مي       ة آيا هم 

هَـوْنَ  بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ«: رسند كه مي
، پس بايد از ميان شما گروهي دعوت بـه خيـر     )104عمـران  آل(»عَنِ الْمُنكَرِ 

فقط اين يك   ! آري. كنند و امر به معروف نمايند و از زشتي باز دارند          
توانند در آن    آنها هستند كه مي   . تواند در خودش محو شود     گروه مي 

 : دريا محو شوند و همه يك پيكر گردند
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 رندـرينش ز يك گوهـ    كه در آف  د ـكرنـپي يك اءـبني آدم اعض
 رارـد قـانـوها را نمـر عضـ دگ     وي به درد آورد روزگار ـچو عض

نشان آن درياي عظيم فيض الهي است       » كُلٌّ لَّهُ قَانِتُون  «بناءبراين  
كه تمام موجودات در آن محونـد و از فرمـان او تبعيـت و پيـروي                 

 !  مااينها تربيت است براي. كنند مي
يعنـي از نبـود بـه بـود         » بديع«. )117بقره(»بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض  «
يعني خدا  » بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض  «پس  . يعني نوآوري » ابداع«. آورنده

كسي است كه آسمانها و زمين را از نو پديد آورده اسـت،و نبـود را                
، و هـر  » فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُوَإِذَا قَضَى أَمْراً«چه طور؟ . بود كرده است 

گويـد   گاه اراده كند كاري به اجراء درآيد، جز اين نيسـت كـه مـي              
اين قضاء است كـه     . پس اين قضاء الهي است    . باشد ، پس مي  »باش«

انسـان  . »بـودن «دهد به    خواهد به وجود بياورد، فرمان مي      وقتي مي 
يعني اگر  . انمندي خدا را دارد   است بخشي از اين تو    » خليفة االله «چون  

، حتماً  »اي انسان چنين باش   «: انسان حداقل در مورد خودش بگويد     
انسان كافي است   ! باش» خليفة االله «! اي من ! اي انسان . تواند باشد  مي

 . افتد در راه اراده كند، مي
. )118بقـره (»وَقَالَ الَّـذِينَ لاَ يَعْلَمُـون     «:  است 117 ة مكمل آي  118 ةآي

 كه برايتان بيان نمودم، مبتني است بر         ها  جويي يد دليل آن بهانه   ببين
دانند  ، و كساني كه نمي    »وَقَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُون   «. ندانستن و عدم آگاهي   

اين ! زند؟ ، چرا خود خداوند با ما حرف نمي»لَوْلاَ يُكَلِّمُنَا اللّهُ«: گويند مي
شـايد  ! گوييم را ما هم مي    خيلي مهم است زيرا كه اين حرفها         ؤالس

! ما با پيغمبر چه فرقي داريـم؟      : گوييم بر زبان نياوريم، اما در دل مي      
ما هم انسان هسـتيم،     ! گفت خدا كه به پيغمبر گفت، به خودمان مي       

آوريم، خـود    ما ايمان نمي  ! نه! چرا خدا اين امتياز را به پيغمبر داده؟       
! يي براي ما بيايـد     ، يا يك آيه   »نَا آيَةٌ أَوْ تَأْتِي «!!! خدا بايد با ما حرف بزند     
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يـي   زلزلـه ! مثلاً سنگي از آسمان بيفتد    ! يي براي ما بيايد    يك نشانه 
 . معجزي شود تا ما بپذيريم ! درختي يك دفعه سبز شود! شود

سخنراني، هم خودم و هم مستعمين را توجه        ة  من در هر جلس   
شـود، تـا     ان مي يي كه بي   دهم به منطبق كردن خودمان با هر آيه        مي

ببينيم جايگاهمان از نظر قرآن كجاست؟ آيا اين صفاتي كـه قـرآن             
كند يا نه؟ آيا ما امروز به اجرائي         كند، در مورد ما صدق مي      مطرح مي 

مـثلاً  ! دهيم، يا به اينكه معجزي شود؟ كردن قرآن بيشتر اهميت مي  
اگر بگويند در فلان مسجد فلان قاري، قرآن را بـا بهتـرين صـوت               

گويـد، بيشـتر     كند و فلان مفسر هم بهترين تفسير را مي         لاوت مي ت
اشتياق داريم يا بگويند در شهر مباركه تنـوري هسـت كـه در آن               

متأسفانه ما دنبال معجـز     ! دهيم؟ كجا را ترجيح مي   ! خون پيدا شده؟  
 . كند قرآن اين خرافات را رد مي! دنبال خرافات هستيم! هستيم

 راة فلج خـود     كه كودك چهارسال  بگذاريد داستان آن شخصي     
 ـ   آنجا هر خانه   : برايتان تعريف كنم   ،براي شفاء به مباركه برده بود      ي ي

آن . بـرد  فروخت و سـود مـي      دكان شده بود و هر كسي كالايي مي       
گفت بچه را گذاشتم كنار كوچه و به مادرش گفـتم شـما              شخص مي 

تـي  وق. برويد در آن صف نوشابه بخريد تا من هم سـاندويچ بخـرم            
گشـتيم پيـدايش     هـر چقـدر مـي     . برگشتيم بچه كنار كوچه نبـود     

 بعد از ظهر يكـي گفـت كـه بـا ايـن              5بالأخره ساعت   . كرديم نمي
گوييد، كودكي را بر روي دستان مردم ديـده          مشخصاتي كه شما مي   

اين كـودك فلـج     «: كردند است، در حالي كه با صداي بلند اعلام مي        
بالأخره پرسان .  را بردند فلان محلبعد هم او. »بود، خدا شفاءش داد

پرسان بچه را روي پشت بام منزلي پيدا كرديم، در حالي كه از حال              
طـور   ببينيد مـا همـين    ! »أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ  «! بود  شفاء هم نگرفته  . رفته بود 
خواهيم، اما دنبال اين هسـتيم كـه چـه           كنيم، قرآن را نمي    فكر مي 
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ضريح امام رضا بست و شفاء پيـدا        كسي رفت خودش را با طناب به        
مـا معجـز    ! آري! خـورد  اينها خوب است، قرآن كه به درد نمي       ! كرد
يي كافر در زمان پيغمبـر       كنيم فقط عده   بعد هم فكر مي   ! خواهيم مي

فكـر  ! خواسـتند  گرفتند و از پيـامبر معجـز مـي         بودند كه ايراد مي   
ت كسي مثـل    آن وق ! من هستيم ؤكنيم كه آنها كافر بودند و ما م        مي

شود  و    سرهنگ زاهدي، رئيس اوقاف اصفهان در زمان شاه، پيدا مي         
از خـاك صـاف   ! آورد از خاك صاف، آقا علي عباس را برايتان در مي   

پدر بزرگ ما در زماني كه شروع كردند آنجا را بسازند، حيات            ! صاف
اينها چند نفـر راهـزن      . من در جريان اينجا هستم    : گفت مي. داشت

بسـتند و مالشـان را       هـا را مـي     در همين مكان راه قافلـه     بودند كه   
 ! حالا هم كه شده زيارتگاه! دزديدند و بعد هم همين جا مردند مي

طور غريب و مهجور مانده، امـا آنجـا چـه            ببينيد قرآن همين  
يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا      «: گويد قرآن از زبان پيامبر مي    ! رشدي كرده 

قوم خود من قرآن را مهجور      ! ، اي پروردگار من   )13فرقان(» مَهْجُوراً الْقُرْآنَ
! رود تـا كجاهـا مـي     » أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ  «حالا ببينيد در طول تاريخ      . كردند

متأسفانه ما دنبال همين چيزها هستيم، در زمان پيامبر هـم بهانـه             
ايت هد! خواهيم اين آيات را نمي   ! خواهيم گرفتند كه قرآن را نمي     مي

يا خود خدا مستقيم بـا مـا حـرف بزنـد تـا              ! خواهيم پيامبر را نمي  
! يي بايد بـراي مـا آورده شـود         صدايش را بشنويم، يا معجز و نشانه      

 »!آري اين چنين بود برادر«
، آنها هم كـه پـيش از ايشـان          )118بقره(»كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم    «

تَشَـابَهَتْ  «، همـين قـول را،       »لَ قَوْلِهِمْ مِّثْ«گفتند،   ها را مي   بودند همين 
يعني بين حق و باطـل را  . ، دلهاي آنها دچار شبهه شده است      »قُلُوبُهُمْ

دانـد كـدام حـق       دلي كه دچار شبهه شود نمي     . دهند تشخيص نمي 
انصافاً امروز جهان اسـلام دچـار همـين شـبهه           . است و كدام باطل   



 ن قرآ  درقضاء و قدر
 

15 

بعـد  !  قائـل شـود؟    تواند بـين حـق و باطـل تمييـز          نيست كه نمي  
سـه  ! ما در ماه رمضان خيلي قرآن خوانديم و ثواب برديم         : گويند مي

خوب شما كه   ! چهار بار قرآن را ختم كرديم     ! بار قرآن را ختم كرديم    
سه يا چهار بار قرآن را ختم كرديد، آيا فهميديد حق كجاست، باطل 

چه كسي حـق بـود و كـدام         ! حق چه بود، باطل چه بود؟     ! كجاست؟
پذيريد،  شما انبياء الهي را به عنوان حق نمي! »تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ«! طل؟با

آن وقت دنبال اين هستيد كه كدام سنگ است كه جاي پاي اسـب              
امام حسن كه بـه     ! اين خيلي مهم است؟   ! امام حسن روي آن است؟    

خاطر قرآن، چه همه زجر كشيده و سرانجام هم در اين راه جان بـه               
اما جـاي پـاي اسـبش مهـم     ! ليم كرده، خودش هيچآفرين تس  جان
! كشـيد  رويد سر و دست بـه آن مـي        آن وقت مي  ! معجز است ! است
آيـا  ! گيريد دور آن كاشي مي   ! ببنديد دخيل به آن مي   ! بوسيدش مي

! خواهيد به من بزنيد   هر اتهامي كه مي   ! واقعاً اين كار جزء دين است؟     
فلاني منكر سـنگي اسـت      بگوييد  ! خواهيد به من بگوييد    هر چه مي  

! فلانـي وهـابي اسـت     : بگوييـد ! كه جاي پاي اسب امام حسن است      
آيا شيعه يعني معتقد به سنگ جاي پاي اسـب امـام            ! شيعه نيست 

 ـ: پرسـي  وقتي كه مي  ! حسن : گوينـد  منين كـِه بـود؟ مـي      ؤاميرالم
 ! خواهيد نه قرآن را شما اينها را مي! آري! دانيم نمي

مـان را بـراي      ، امـا مـا آيـات      )118بقـره (»اتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُون  قَدْ بَيَّنَّا الآيَ  «
پس آنان كه يقـين     . ايم مردماني كه يقين داشته باشند تبيين كرده      

رسند و آيات ما برايشان روشن       دارند كدام حق است به آيات ما مي       
 .پس اين گام اول است. است

در چـه   » قُولُ لَهُ كُن فَيَكُون   فَإِنَّمَا يَ  وَإِذَا قَضَى أَمْراً  «تا اينجا ديديد كه     
آياتي كه صـحبت از هـدايت       . يي از آيات قرار گرفته است      مجموعه

منِ خداوند اگر فرمان داده باشم كـه شـما در ايـن راه قـرار                . است
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طور باشيد، اگر قـرار گرفتيـد حتمـاً          طور شويد و اين    بگيريد تا اين  
، نه آنهايي كـه در      شويد، البته براي قومي كه يقين دارند       طور مي  اين

گـويم اگـر راسـت بگوييـد،         من مي . گيرند شك هستند و بهانه مي    
كُن «شويد،   شويد،پس اگر راست گفتيد قطعاً اين طور مي        طور مي  اين

راستگو باش تا چنين شوي، مجاهد باش تـا چنـين شـوي،             . »فَيَكُون
. در امـر مـا تخطـي نيسـت        ! آري. كننده باش تا چنين شـوي      انفاق
كه منِ خداوند به شما بگويم كه برويد دنبال راستي و شما            شود   نمي

كُـن  «: ام گفتـه . رسيد حتماً مي ! از اين دنبال رفتن به نتيجه نرسيد      
 . اين قضاء الهي است. ، پس حتماً نتيجه چنين خواهد بود»فَيَكُون

بايـد  . فقط در مورد آسمانها و زمـين نيسـت        » كُن فَيَكُون «اين  
هم آسمانها و زمين    . گيرد  ي از آيات قرار مي    ي ببينيم در چه مجموعه   

قرآن شك و يقين را مطـرح       . است» كُن فَيَكُون «و هم هدايت، هر دو      
گويـد، بعـد     گذارد، تفاوتهـا را مـي      كند و آنها را در برابر هم مي        مي
من براي قومي است كه يقين داشته باشند كـه    » ِكُن فَيَكُون «گويد   مي

به خودمان برگرديم و ببينيم تـا چـه         بياييم  . حرف خدا راست است   
هر چه را كه گفته انجام      ! حد ايمان داريم كه حرف خدا راست است؟       

به همان شكلي هم كه گفتـه انجـام بـدهيم و            . بدهيد، انجام بدهيم  
كـم و  ! آن را پيـرايش نكنـيم  ! هيچ زيورآلات به آن اضـافه نكنـيم     

 قضاء الهـي  ة مطلوب كه همان     در اين صورت به نتيج    ! زيادش نكنيم 
 .رسيم  مياست

اين آيات مربـوط  : عمران  آل48 تا 46 خوب برويم سراغ آيات    
يكـي از   . به داستان حضرت عيسي است و بسيار هـم مهـم اسـت            

: معجزات عيسي كه در تفاسير به آن پرداخته شده همين آيه است           
 گهواره با مـردم سـخن       ، در »وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّالِحِين   وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ   «

، فعل مضـارع آورده،     »يُكَلِّمُ«، گفته   »كَلَّمَ«دقت كنيد نگفته    . گويد مي



 ن قرآ  درقضاء و قدر
 

17 

 .»گويد سخن مي«
 ويـواره تا گور دانش بجـز گه    گوي      ر راستـچنين گفت پيغمب

اين شعر فردوسي معناي اين حديث پيـامبر اكـرم اسـت كـه              
. طور است  عيسي هم همين  . »داطلب العلم من المهد الي اللح     «: فرمايد مي

از آغـاز تـا پايـان زنـدگي         . گويد از گهواره تا گور با مردم سخن مي       
يعني پيـري، امـا     » كَهْل«. كند  هادي مردم است و مردم را دعوت مي       

اينجـا يعنـي پايـان      » كَهْل«پس  .  سالگي مصلوب شد   33عيسي در   
 پيري  دانست كه عيسي به    اگر بگوييم كه خدا نمي    . عمر، يعني پيري  

. ود، اين خلاف علم خداوند است     ش  رسد و در جواني مصلوب مي      نمي
 سـال بعـد از مصـلوب شـدن نـازل            600تازه اين آيات دارد حدود      

دانسته كه چه اتفاقي افتاده و شرح مـاوقع    پس خداوند مي  . شود مي
دهد كه عيسي از كودكي تـا هنگـام          قرآن دارد توضيح مي   . چيست

يعني هـم از    . خواند و اين روشن است     ميمرگ پيوسته مردم را فرا      
يـي را   مادرش، كه او هم جزء انبياءست، پيداست كه دارد چـه بچـه     

كند، و هم از وضعيت خودش معلوم است كـه از صـالحان              تربيت مي 
 . است

آورد، يـك كلمـه اسـت،        قرآن صفاتي را كه براي پيامبران مي      
مه از القاب و    خواهيم شخصي را معرفي كنيم، اين ه       ولي ما وقتي مي   

 ـ         . كنيم عناوين استفاده مي    ةمن همين جا از بعضـي از دوسـتان گل
گوينـد   خواهند مثلاً مرا معرفي كننـد مـي        عمومي كنم كه وقتي مي    
قـرآن يـك كلمـه      ! اصـلاً اينهـا نيسـت     . آقاي فلان و فلان و فلان     

. آورد يكي از اين صفات را مي     . من، حنيف ؤصالح، صادق، م  : گويد مي
روش قرآن نيست كه براي معرفـي از القـاب و عنـاوين و              اصلاً اين   

 ـ «: گويـد  قرآن يـك كلمـه مـي      . صفتهاي بسيار استفاده كند    نَ و مِ
قـرآن دارد يـاد     . ، عيسي با آن عظمت جزء صالحان است       »الصَّالِحِين
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دهد كه مبادا يك وقت القاب چسباندن و اضـافه كـردن و كـم                مي
پيـامبر اكـرم    . ايي شـود  سـر  كردن و اينها تبديل به مدح و مديحه       

، خاك بپاشيد در صـورت مـدح        »اُحثوا التُراب في وجُوهِ المَداحِين    «: فرمود
اسلام و اسلام آوردن اين چيزها نيست كـه         ! خاك بپاشيد . كنندگان

بعد هم به هر صورتي كه مي خـواهيم         . دهيم ما داريم و انجامش مي    
ريـف و   پس چرا فلان شـاعر در شـعرش بـه تع          : كنيم كه  توجيه مي 

تمجيد از حضرت صادق يا حضرت باقر پرداخته و ايشان هم چيـزي    
كنيم و آن حديث پيـامبر را كنـار          طور توجيه مي   اين! نگفتند؟ آري 

البتـه در وقـت     ! آيا ائمه به آن حديث اعتنائي نكردنـد؟       ! گذازيم مي
ديگري بايد در مورد اين موضوع بحث كرد كه چرا ائمه آن رفتـار را               

آنها چه نوع مدحي كردند؟ . اند سرايي داشته  و مديحهدر مقابل مدح  
 جا بوده يا نه؟  آيا مدح بي

، مـريم   )47عمـران  آل(»قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَـرٌ          «
خدايا چگونـه   : كند پيش از اينكه عيسي را به دنيا بياورد، سوال مي         

ر صورتي كه بشري به مـن دسـت         تواند براي من فرزندي باشد د      مي
گويد سنت ما چنين است و تو        ، خدا مي  ِ»قَالَ كَذَلِك «! نگذارده است؟ 

آفرينـد   ، خدا مي  »اللّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاء   «،  يرة سنت ما قرار دا    نيز در دائر  
 ، هرگاه اراده  »إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُون       «. آنچه را كه بخواهد   

: گويـد  كند كه كاري به اجراء درآيد، جز اين نيست كه بـه آن مـي              
مـا  . طـور اسـت    نسبت به تو هم همين    ! اي مريم . باشد باش، پس مي  

باشد، اما بودنش هم اينگونه نبـود كـه يـك            باش، پس مي  : ايم گفته
 ماه را مريم طـي كـرده اسـت و           9تمام اين مسير    . دفعه متولد شود  

بودن، مسير طبيعي زايمـان     » كُن فَيَكُون «عليرغم  ! عيسي در شكم او   
: گفتنـد  مـردم مـي   ! ها را به خودش خريده     را طي كرده، تمام تهمت    

آن ! اين چه كاري بـود كـردي؟      ! مريم تو كه پدر و مادرت بد نبودند       
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كُـن  «. رود  كند و مـي    شود كه شهر را ترك مي      قدر فشارها زياد مي   
.  ه بچـه بـه دنيـا بيايـد        باش، يك دفع  : اين نيست كه بگويد   » فَيَكُون

، »قَالَ كَـذَلِك  «: دهد ال مريم به طور منطقي جواب مي      ؤخداوند به س  
ايم پـس    روي، ما اراده كرده    گويد سنت اين است، طبق سنت مي       مي

فَتَمَثَّلَ لَهَا  «: گويـد  آن وقت خداوند در آيات ديگر مي      . آيد به وجود مي  
، وقتي در برابر مريم قرار گرفت،       ، آن فرشته كه آمد    )17مريم(»بَشَراً سَوِيّاً 

يعني خداوند آنجـا   ! يك انسان كامل  ! يك بشر كامل  . يك انسان بود  
حتـي در   . آورد را به شكل همين نظامات عـالم مـي        » كُن فَيَكُون «باز  

گيرند كه تو بايد فرشته شـوي و از          مورد پيامبر، وقتي به او ايراد مي      
اشد تـا آن را بخـوانيم و        آسمان پايين بيايي و زير بغلت يك كتاب ب        

حتـي اگـر مـن     : گويـد  خدا مـي  . كنيم، تا به تو ايمان بياوريم      قبول  
فرشته هم بفرستم، روي زمين كه آمد بايد مثل شما باشد، بايـد بـا               
شما باشد، بايد با شما راه برود و حرف بزند، بايد زبان شما را داشته               

نسـاني اسـت،    نظام ا .  زمين اين نظام است    ةپس نظام روي كر   . باشد
 وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكاً لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْـنَا عَلَـيْهِم مَّـا   «. روابط انساني است

سـاختيم هـر آينـه بـه         يي مي  ، و چنانچه او را فرشته     )9انعـام (»يَلْبِسُون
پوشند بر   داديم و حتماً آنچه را هم ايشان مي        صورت بشر قرارش مي   

آيد، وقتـي    ن فرشته هم كه بر مريم فرود مي       پس آ . پوشانديم او مي 
 . كند رسد به صورت يك انساني است كه با او صحبت مي به او مي

تا اينجا كه آمديم فكر كنم براي شما روشن شـده باشـد كـه               
هـا و نظامـات الهـي        قضاءالهي در اين دو مرحله از آيات، در سـنت         

خودش .  است  علل و معلولات   ةيعني تابع سلسل  . كند جريان پيدا مي  
چـرا  . ، يعني تو نيز در سنت الهي هسـتي        »قَالَ كَذَلِكِ «: گويد هم مي 

. گويـد  قرآن خلاف آن را مي    ! گوييم فلان اتفاق قضاء و قدر بود؟       مي
گوييم و حاكي از جبر است در قرآن         اصلاً آن قضاء و قدري كه ما مي       
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 ! نيست
، و خـدا بـه او       )48عمـران  آل(»اةَ وَالإِنجِيل وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَ   «

آموزد، پس هدايتهاي   خدا به او مي   . آموزد كتاب و تورات و انجيل مي     
الهي در مورد انسان از طريق تعليمي است كـه خـودش بـه انبيـاء                

انبياء موظف هسـتند بـه      . دهد خود خدا انبياء را تعليم مي     . دهد مي
پس اگر ما ايمـان داشـته       . ه است ابلاغ تعليماتي كه خدا به آنها داد      

باشيم كه قرآن در چهارچوب قضاء الهي به پيامبر اسلام تعليم داده            
 ة، ايـن اتفـاق ناشـي از اراد        »فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُـون     «شده است كه    

نامشروط الهي است كه هيچ شرطي براي هدايت انسان قرار نـداده            
خداوند هـدايت را    ! نه. كنم ميطور باشي من هدايتت      كه اگر تو اين   

خواهد بپذيرد، اما اگر پذيرفت      گويد هر كسي مي    كند و مي   اعلام مي 
پس از اين جا بـه بعـد شـرط          . يا نپذيرفت، اين نتايج را خواهد ديد      

 . دارد
 خداوند است كه بر اساس آن،       ة اراد ة، مجموع »قضاء«بناءبراين  

 ـ به طور نامشروط، فيض و خير و بركـت خـود را بـه               اشـياء و    ة هم
 .مخلوقاتش عطاء فرموده است

 آينده روي اينكه قضاء در اشياء و انسـانها          ةشاءاالله در جلس   ان
كنيم و بيـان آيـات را        چطور است و قَدرش چگونه است صحبت مي       

هـاي    دهيم تا آنكه مقدمات اين بحث تمـام شـود و بحـث             ادامه مي 
د بيان كنيم تا    ديگري هم كه ضرورت دارد، براي ورود به مبحث معا         

شاءاالله آن وقت همان هنگامي اسـت كـه          ان. برسيم به مبحث معاد   
 ! رويم براي معاد  مي
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شايد سطح مطالبي كـه مـن در        . بحث ما در قضاء و قدر است      
گرامي مقداري سنگين باشد،    دارم براي حضار      اين جلسات بيان مي   

و نياز به مقدمات بيشتري باشد تا بتوانيم وارد اين مقولات فلسـفي             
 . و حكَِمي بشويم

قـرآن  . بيني قرآن است    قصد ما در اين جلسات، تبيين جهان      
كند، و از ايمان آورندگانش هـم         از يك منظر خاص به جهان نگاه مي       

قـرآن  .  را نظاره كنند   اين درخواست را دارد كه از همين منظر عالم        
مدعي است كه اگر كسي از اين دريچه به جهان نگريست، زنـدگي             

فَلَنُحْيِيَنَّـهُ حَيَـاةً    «دنيايي او بهترين زنـدگي اسـت و در آخـرت هـم              
گرچه در طول   . ، او را حيات و زندگي پاكيزه خواهيم داد        )97نحـل (»طَيِّبَةً

م افراد آن از اين منظر       كاملاً قرآني كه تما    ةتاريخ بعد از اسلام جامع    
ايم، ولي افراد يـا گروههـاي كـوچكي بـه             به دنيا نگاه كنند نداشته    

اند كه آنها به عنوان الگوهاي تربيت شده در اين مكتب،             وجود آمده 
ند، و ما با مطالعه در احـوالات          ا  بيني به ما معرفي شده     و با اين جهان   

 و مجاهـدات آنهـا بـا        ايم كه زندگي، اقدامات، فعاليتها      آنها پذيرفته 
افراد ديگر متفاوت بوده است، هر چند برخي اقداماتشان مشابه هم           

 .باشد
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هم مشركان قريش و هم پيـامبر و اطرافيـانش شمشـير بـه              
زدنهاي آنها متفاوت است، چـون از         دست گرفتند، اما آثار شمشير    

به عبارت ديگـر از     . اند  اند و شمشير زده     دو ديدگاه به دنيا نگريسته    
 متفاوت را بـه وجـود       ةاند و بناءبراين دو نتيج      دو منظر حركت كرده   

رونـد، هـر دو غـذاء         كنند، هر دو راه مي      هر دو حركت مي   . اند  آورده
كشـند، امـا بـه جهـت اخـتلاف در             خورند، هر دو زحمـت مـي        مي

ببينيد همه چيز با رنج و تعب       . گيرند  ديدگاهشان نتايج مختلفي مي   
حتي انسان آفريـده    . )4بلـد (» خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ    لَقَدْ«آيد،    به دست مي  

شده براي اينكه در تأمين معاش هم تقبل زحمت و رنج كنـد و بـه                
تواند معاش خويش را تأمين نمايد، امـا اينكـه            سادگي و راحتي نمي   

انسان در چه راهي آن تعب و رنج را متحمـل شـود، مهـم اسـت و                  
 .تفاوت در اينجاست

توانـد خيلـي      دهيم، مـي     كه ما روي قرآن انجام مي      اين كاري 
سـخن پيـامبر و ائمـه و همچنـين          ة  تر باشد، و در برگيرند      گسترده

حكماء و عرفاء نيز در مورد اين مسائل باشد، چرا كـه آنهـا هـم در                 
 ـ      . انـد   مورد قرآن حرف زده     آن مجموعـه و     ةامـا اگـر بخـواهيم هم

ري كنيم، بيـان همـين      آو   سال را در اين مبحث جمع      1400هاي    گفته
بحث قضاء و قدر شايد چهارسال با جلسات هر دو هفته يكبار طول             

 آن مجموعه به طـور      ةولي در هر حال در اين جلسات عصار       ! بكشد
 .شود خلاصه بيان مي

ائمه، مخصوصاً حضرت باقر و حضرت صادق و حضرت موسـي           
 ـ      كاظم و حضرت رضا، در تبيين جهان       . دبيني قرآن بسيار مؤثر بودن

اين تأثير به طوري بود كه علماء بزرگ اهـل سـنت كـه از فقهـاء و                  
خواندند و يا از فقـه و         راويان حديث بودند، در محضر آنها درس مي       
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جسـتند، مثـل سـفيان ثـوري، احمـد حنبـل،             كلام آنها بهره مـي    
طـور نبـود كـه فقـط شـيعيان در             ابوحنيفه، مالك بن انس، و ايـن      

 . كلاسهاي آنها شركت كنند
د ما اين است كه در اين جلسات بدون مطرح كردن خيلي            قص

. از روايات و مباحث جانبي، قرآن به طور خلاصه و دقيق تبيين شود            
هاي ائمه هم     بينيد كه گفته    البته اگر شما خودتان تحقيق نماييد، مي      

يعنـي  . شـود   دقيقاً منطبق است با آن چيزي كه اينجا مطـرح مـي           
ك تفسير را ببينم و يـا چنـد آيـه را            طور نيست كه مثلاً فقط ي       اين

قطعـاً بـه    . مورد بررسي قرار دهم و بيايم اينجا براي شما بيان كـنم           
بيني قـرآن و      نمايم، زيرا براي فهم جهان      حرفهاي ائمه نيز رجوع مي    

مباني اساسي تفكرمان، كه بيشتر هـم در حرفهـاي ائمـه خلاصـه              
 . شود، بايد به نظرات ايشان مراجعه نمود مي

شنوم كه واقعاً هم  ي وقتها من حرفهايي از بعضي افراد مي  بعض
كنند   كنند، و علتش هم عدم شناخت است كه فكر مي           انصافي مي   بي

يـي    العـاده   امامها افرادي بودند كه معجزاتي داشتند و كارهاي خارق        
پندارند كه مزيت ائمه ايـن بـوده كـه فرزنـد              دادند، و مي    انجام مي 

ولي غافلنـد   . توانستند گناه كنند    ند و نمي  پيغمبرند، معصوم هم بود   
 ـ             فرزنـدان   ةاز اينكه ائمه ما، فرزندان زيادي داشتند و از ميـان هم

ايشان چند نفر گُل نمودند و اين دليل بر افزوني دانش آنها بود، چرا              
كه آنها بيشتر زحمت كشيدند، بيشتر اهل بحث و جدال به احسـن             

ن آنها نبود، فهم قرآن به اين       بودند، كلاس درس داشتند، و اگر تبيي      
 . سادگي امكان پذير نبود
 اسـت، در    )17قمـر (»وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلـذِّكْرِ    «قرآن ضمن اينكه    

قـرآن  . بينيش بسيار مطالب دقيق و محكمي دارد        چهارچوب جهان 
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كند كه آفريدگار واحد نظام عالم را دقيقاً ترسيم نمايد و             كوشش مي 
طور كـه     ن آفريدگار واحد به اين عالم نظم داده، و همين         بگويد كه اي  

بينيد، در عالم يك نظم باطني و درونـي هـم      نظم ظاهري را شما مي    
بناءبراين انسان هم كه جزئي از اين مجموعه هسـت، بـا ايـن              . دارد

تفاوت كه ساير كائنات اختياري از خودشان ندارند، و همان چيـزي            
اما انسان داراي   . دهند  رارداده، انجام مي  را كه خداوند در نهاد آنها ق      

تواند آنچه را كه خدا گفته و فعلـش را            اختيار است، يعني انسان مي    
خداوند هم عمداً اين اختيار را به انسـان         . از او خواسته انجام ندهد    

داده تا بتواند به حسن انتخاب او پـاداش خـوب بدهـد و بـه سـوء                  
ين به خاطر اين است كه انسـان        و ا . انتخاب او جزاء بد و آتش بدهد      

 .  است و صفاتي را كه خداوند دارد، او هم داردة خداخليف
يكي از صفات خداوند اراده است، يعني تصميم گرفتن بـراي           

از اين  . انسان هم اين صفت را بايد داشته باشد       . انجام دادن يا ندادن   
فرستد،  با كتاب مي! فرستد نه با حرف  جهت خدا انبياء را با كتاب مي      

اگـر مـا از     . و اين خيلي مهم است كه ما دنبال كتاب و نوشته باشيم           
گويندگانمان، خطباء، اهل منبر، مدرسين، اساتيد دانشگاه بخواهيم        

هايشان مأخذ ارائه بدهند، آن وقت ديگر هـيچ كـس             كه براي گفته  
هر مأخذي هم ممكـن اسـت       . اساس بزند   تواند حرف مفت و بي      نمي

البته قرآن كه اصـلاً حـذف   . ب هم نباشد، جز قرآن   بياورند كه مكتو  
خواهيم كار را برعكس كنيم، يعني قرآن را بـدون            حالا ما مي  . است

هيچ مأخذ ديگري مطرح نماييم، ضمن اينكـه مĤخـذ ديگـر را هـم              
 .يعني قرآن اصل باشد و بقيه فرع. كنيم عنوان مي

 ـ  وقتي شما بدانيد كه اين چهار امـام در تبيـين جهـان           ي بين
اند، آن وقـت      ترين نقش را در تاريخ اسلام ايفاء كرده         قرآني، اساسي 
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افتيـد كـه      رويد مشهد، به اين فكر مـي        هنگامي كه براي زيارت مي    
من خيلي متأسفم كه آدم وقتـي       ! رويد  داريد به زيارت چه كسي مي     

رود بر سر مزار آن عارفي كه در پيربكران مدفون اسـت، خيلـي                مي
رود بر سر مـدفن       برد تا وقتي كه مي       و لذت مي   گيرد  بيشتر حال مي  

طور است؟ براي اينكه حتي بزرگترين كاخ         چرا اين )! ع( حضرت رضا 
چقـدر در و    !  امام رضا مجلل نيست    ةشاهنشاهان هم به اندازه مقبر    

كاخ صـدام   !  سفيد هم اين خبرها نيست      توي كاخ ! پرطاووس! دربند
نيسـت، اصـلاً جـزء      ايـن تجمـلات از ديـن        ! هم اين خبرها نبـود    

بيني قرآن كاملاً معكوس است و قصد       جهان. بيني قرآن نيست    جهان
ما اين است كه اين را برگردانيم به جايگاه خـودش، يعنـي حـداقل               

يي در ميان مسلمانها پيدا بشوند كـه افتخـار و بزرگـي و                يك عده 
بيني قرآنـي و عـدم        شناسي و جهان    عظمت حضرت رضا را در قرآن     

 اين چهارچوب، بدانند، نه اين كه قبرش را از طلا و گنبد             خروج او از  
! افتد، صلوات بفرستند    و تا چشمشان به طلاها مي     ! طلا درست كنند  

شوند، اما چون كاشي يا گِل        اين قدر در طول راه از كنار گنبد رد مي         
! فرسـتند   رسند صلوات مي    به طلا كه مي   ! فرستند  است، صلوات نمي  

اين حـرف دو دوتـا      ! پس مشرك هستند  !  طلا هستند  ةپس پرستند 
درود بر !  فرستند، نه به امام رضا   به طلا صلوات مي   ! آري! چهارتاست

ة علمي او بـر     درود بر احاط  . امام رضا، طي كردن مسير عملي اوست      
رويم    او چگونه فردي بود؟ اصلاً ما كه مي        .قرآن و مكتب توحيد است    

چـه كـار    ! زيست؟  ايي مي دانيم كه امام رضا در چه ساله        زيارت، مي 
دانـيم و     مـا هـيچ نمـي     ! چرا از مدينه آمد بـه خراسـان؟       ! كرد؟  مي

 ! رويم آنجا براي زيارت طور مي همين
هدف ما اين است كه اين نكات را متذكر شويم، بناءبراين بايد            
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 .وارد اساسيات قرآن شويم
يك . نظام عالم از دو بخش تشكيل شده است       : گويد  قرآن مي 

قضـاء احكـام    . ئي است، و بخش ديگرش قَدري است      بخش آن قضا  
 ةكلي لايتغير موجود در نظام عالم است، كـه بخشـي از آن در كـر               

زمين و به دست انسانها اسـت و بخشـهاي اعظمـش را، مـا اصـلاً                 
الآن ! دانيم، نه اينكه نتوانيم بفهمـيم       بينيم و نمي    شناسيم و نمي    نمي
 بخـوانيم و عمـل كنـيم تـا          توانيم تحقيق كنيم،    دانيم، ولي مي    نمي

. گويد، سلوكي اسـت  فهم بسياري از مطالبي را كه قرآن مي      . بفهميم
مثل اينكه شما بخواهيد بدانيد شهر شيراز چگونه است و من بـراي             

خواهيـد    شما بسيار زياد از آن تعريف كنم، ولي اگر شما واقعـاً مـي             
 . بدانيد شيراز چيست؟ چطور است؟ بايد برويد و ببينيد

خواهد خدا را بشناسد، بايد بـرود خـدا را            ر انسان واقعاً مي   اگ
توانـد او را      گويد كه انسـان چطـور مـي         خدا هم خودش مي   ! ببينيد
اي انسان اگر اين كارهايي را كـه گفـتم بكُـن،            : گويد  خدا مي . ببيند

انجام بدهي، و آن كارهايي را كه گفتم نكن، انجام ندهي، آن وقـت              
ه با انجام دادن يك كار، تو بايد دائم عامل به           البته ن ! رسي به من    مي

 . 1دستورات من باشي
 ة كـر  ةدر مجموع . ببينيد تمام اين مجموعه به هم بسته است       

. سـنت : گـذارد   زمين، وقتي قضاء شكل بگيرد، خدا اسم آن را مـي          
، سـنتها تغييـر     )77اسـراء (»وَلاَ تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْـوِيلاً    «: گويـد   قرآن هم مي  

مثلاً قضاء الهي اين اسـت كـه        . سنتها نتايج قضاء هستند   . رندناپذي
                                                 

توانيد رجوع نماييد به بحث اماته و احياء  براي فهم بيشتر اين موضوع مي 1
، كه قبلاً در )259بقره(»أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا «ةدر تفسير آي

 .ام بقره بيان كرده  ةجلسات تفسير سور
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كنندگي، و  رويانندگي، شويندگي، پاك: دهد چند مشخصه به آب مي    
كنندگي و يا امكان كشتيراني بر روي آن،          در صورت انبوه شدن خفه    

 .1و همچنين پرورش خوراكيهاي متنوع مثل انواع ماهيها
ا امر كرده است كـه آب  خوب اينها قضاء الهي است، يعني خد  

اگر بيفتي درآب انبـوه و      ! اي پيغمبر . ها را داشته باشد     اين مشخصه 
شنا بلد نباشي، با اينكه پيامبر من هستي و وجودت هم خيلي لازم             

يي   آن اندازه . شود قَدر   اين مي ! پس نرو ! شوي  و عزيز است، خفه مي    
يعنـي  .  اسـت  كند، اسمش قَدر    را كه پيامبر روي اين قضاء پياده مي       

اين آب خفه كننده است و من       : گويد  ايستد كنار جريان آب و مي       مي
شـود قَـدر،      روم توي آب، اين مـي       هم كه شنا بلد نيستم، پس نمي      

 .  اعِمال شده روي آن قضاءةشود انداز مي
كـنم؟ بـراي اينكـه مـا          چرا من اين مباحـث را مطـرح مـي         

حث معاد، كه اصلاً معاد     زدايي كنيم تا برسيم به مب       خواهيم خرافه   مي
تواند به معاد برسد، يعني جرأت بازگشـت          چيست؟ و چه انساني مي    

 داشته باشـد، نـه اينكـه بـا          )156بقره(»إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ    «و گفتن   
، يعني بازگشتش دو بخش     إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَي شيطانِ رَاجِعونَ     : عملش بگويد 
 .ش به سوي خدا، و بخش ديگر به سوي شيطانشود، يك بخ

، خداست كه به شـما وعـده        )22ابراهيم(»إِنَّ اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ    «
                                                 

فلـس هـم      دار و بي    لند و بحث فلس   توجه داشته باشيد كه همه ماهيها حلا       1
، يعني هر چه    )96مائده(»أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ   «: گويد  زيرا كه قرآن مي   . اشتباه است 

حلال   همه... بناءبراين صدف، گوش ماهي، نهنگ و     . از دريا بگيريد حلال است    
فلس هم كه در فقه است، مستند به اخبار آحـاد             دار و بي    بحث فلس . هستند

 . تاس
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! ، اما منِ شيطان بـه شـما دروغ گفـتم          »وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ «حق داد،   
 !خلُف وعده كردم

 در   ببينيد بسياري از مطالب ديني را به صورت كج و وارونـه           
اند و خرافات را نيز به جاي دين، بـه خوردمـان               ما قرار داده   ةحافظ
و به همين دليـل     ! اند   مسلمانها شده  ةافتادگي هم    و باعث عقب    داده

 علـل و    ةاست كه مسلمانان به جـاي اينكـه برونـد دنبـال سلسـل             
اند؟ چـرا     اند؟ چرا تو سري خورده      معلولات، و ببينند چرا ذليل شده     

دي، يك ميليارد و سيصد و پنجاه ميليون مسلمان را          دو ميليون يهو  
خواست خـدا   ! قضاء و قدر بود   ! گويند قضاء بود    اند؟ چرا؟ مي    لِه كرده 
و همـين اعتقـاد خرافـي       ! توانيم كاري انجام دهيم     ما كه نمي  ! است
 .افتادگي و ذلت شود عامل و باعث عقب مي

تـا  فرسـتاده   ! پس خداوند پيغمبران را براي چـه فرسـتاده؟        
شما يك جا پيـدا كنيـد كـه بعـد از شكسـت              ! تواني  تو مي : بگويد

، يا يكي از اصحاب پيامبر، گفته   )ص(مسلمانها در جنگ احد، پيامبر      
طـور    خـدا خواسـت مـا ايـن       ! باشد كه اين شكست، قضاء الهي بود      

مسـلمانها بعـد از شكسـت،    ! يك جا پيـدا كنيـد    ! شكست بخوريم 
دند كه چون سخن پيامبر را گوش       تحليل كردند و به اين نتيجه رسي      

ما اگر داخل شهر بجنگـيم      : پيامبر فرمود . نداديم، شكست خورديم  
: گوينـد   براي ما كسر شأن است و مـي       : اما جوانها گفتند  . بهتر است 
رويد بيرون از شهر،      پس اگر مي  : بناءبراين پيامبر فرمودند  ! ترسيدند

د شود، و كسي هم     طور باشد، و اين نقاط مسدو       بايد آرايش سپاه اين   
اما مسلمانها بـاز هـم      . بدون فرمان من از اينجا يا آنجا حركت نكند        

 .تخلف كردند و بناءبراين شكست خوردند
، خداوند فرمان داده است و      )23اسراء(»وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ     «
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ر مـا   اگ. در نظام عالم سرشته است كه كسي جز او را نبايد پرستيد           
يي كه از آن      در كنار خدا يك چيز ديگري را هم پرستيديم، به اندازه          

پرستش مخصوص خدا كاسته شده و بـه پرسـتش آن چيـز ديگـر               
عنايت شده، آن قَدر است، يعني ما اندازه و فرم پرستش را تعيـين              

خداوند در نظام قرار داده كه به جـز او كسـي پرسـتيده              . كنيم  مي
اما قَـدر در دسـت ماسـت و مـا           . لايتغير است نشود و اين نظام نيز      

اگر ما بر خـلاف     . كنيم چه اندازه و چگونه خدا را بپرستيم         تعيين مي 
ها دخالت كرديم و آنها را جا بـه           دستورات خدا، در تعيين اين اندازه     

يي كه در قضاء الهي تاسيس شـده و مـورد             جا نموديم، به آن نتيجه    
 جاي اينكه از بارگاه الهي سـر در         رسيم، و به    نظر خداوند است، نمي   

 .آوريم بياوريم، از كاخ شيطان سر در مي
كند كه    خداوند در قرآن خصوصيات كاخ شيطان را تعريف مي        

چطور است و فرمش چگونه است و آن آدمهايي كـه آنجـا هسـتند      
 آيه در قـرآن     100بيش از   . هايشان چيست   چطور هستند و مشخصه   

 ـ       مشخصه انسـان بايـد دائـم ايـن        . كنـد   يهاي شياطين را بيـان م
ها را به ياد داشته باشد، و ذكر هم يعني در نظر داشتن دائم  مشخصه
هايي كه در نظام الهي به عنوان قضاء الهـي تعريـف شـده                مشخصه

است و انسان بايد روي آن قضاءها و بر اساس آنها، قَدرها را تعيـين               
 . نمايد

 خورانده شـود، او را      مثلاً سم كشنده است و اگر به پيامبر هم        
و اين قضاء الهي است كه اين اثـر را در ايـن مـاده نهـاده             . كشد  مي

كند كه سـم را       اما اندازه و قَدرش را آن زن يهودي تعيين مي         . است
قضاء الهـي   ). ص(برد به خانه پيامبر     ريزد و هديه مي     توي گوشت مي  

 هم  اين است كه اگر دو شيء، محكم به هم بخورند، حتي اگر سنگ            
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باشند، به نسبت شدت تصادمي كه دارند، و بسته به سرعت و وزن و 
از همـين قاعـده چـه همـه         . بينند  محيط و شرايطشان، آسيب مي    

.  الهي اسـت    اند و اينها قضاء    فرمول رياضي و فيزيك استخراج كرده     
يكي با سـرعت    . كند؟ دو تا راننده     خوب قَدر را چه كسي تعيين مي      

كند، يكي از چـراغ قرمـز         خودش حركت نمي  آيد، يكي در مسير     مي
كند، به هـم      كند، يكي خلاف جهت ورود ممنوع حركت مي         عبور مي 

قضاء الهي اين بود كه وقتـي بـه هـم           . شود قَدر   خورند و اين مي     مي
بخورند آسيب ببينند، حالا اگر شدتش زياد باشد منتهي بـه مـرگ             

دهد كه    به ما ياد مي   كند، بلكه     خدا قَدرها را تعيين نمي    . شود  هم مي 
ها و قَدرها را بر اساس قوانين ثابـت الهـي يـا قضـاءها             چطور اندازه 
 . تعيين نماييم

قضاء الهي اين است كه اگر به گيـاه يـا درختـي آب نرسـد،                
امـا قَـدرش را مـن       . بخشكد و اگر آب برسد رشد كند و ميوه دهد         

ب نـدادم و    اگـر آ  . دهـم   دهم يا نمي    يا به آن آب مي    : كنم  تعيين مي 
خدا در نظـام ايـن سـنت را         . توانم خدا را مقصر بدانم      خشكيد، نمي 

مِنَ الْمَاء كُـلَّ شَـيْءٍ      «. قرار داده كه گياه براي رشدش نياز به آب دارد         
هر : گويد نمي! دقت نماييد . ي از آب است   ي  ، هر چيز زنده   )30انبيـاء (»حَيّ

. ي از آب اسـت    ي  هر چيز زنده  : گويد بلكه مي . چيز زنده به آب است    
قضـاء الهـي    . شود قَدر الهي   شود قضاء الهي و اينها مي      پس آنها مي  

اين است كه در هر چيز نوك تيز و دم باريك كه تيز باشد، برنـدگي                
 درخـت باشـد،     ةگذارد، چه سنگ باشد، چه خار باشد، چه شاخ         مي

چه چاقو باشد، هر چه باشد در آن اثر برندگي است، چون تيز است              
خوب . قضاء الهي است و خدا اين اثر را در اينها گذاشته است           و اين   

كند و ايـن     تيز در چشم انسان برود او را كور مي         اگر اين جسم نوك   
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خصوصـيت  . كنيم ها را ما تعيين مي     بناءبراين اندازه . قِدرِ الهي است  
برندگي را خداوند در چاقو قرار داده است، ولي اينكه چـاقو دسـت              

اينكه يك ميليمتر ببرد يا     . كنم  اندازه را تعيين مي    مرا ببرد، من اين   
. كنـيم   است كه من تعيين مـي      يي  انگشت مرا قطع نمايد، اين اندازه     

آيـد، خداونـد     پس به هيچ وجه در اين حوادثي كه بر سر انسان مي           
خداونـد تصـميم    . مقصر نيست و خداوند تصـميم گيرنـده نيسـت         

ايـن اشـياء قـرار داده و         اوليه است كه اين مشخصات را در         ةگيرند
ام، شما   طور درست كرده   دهد كه اين را من اين      حالا به ما آموزش مي    

فرستد تا با دقـت،      خداوند انبياء را مي   . طور از آن استفاده كنيد     اين
به انسان روش به كارگيري سنتها و نظامات الهي را، كه حتمـاً هـم               

 . شود هدايت لايتغرَّيند، آموزش دهند، و اين مي
ها را بـر قضـاء       گمراهي يعني اينكه انسان نداند چگونه اندازه      

دهد كه انطباق قَدر بـر قضـاء،         و قرآن توضيح مي   . الهي منطبق كند  
هر كار مهمي در اين دنيا سخت است و هر چقدر           . كار آساني نيست  

آيـا يـك دوچرخـه نيـاز بـه لـوازم            . تر اسـت   مهمتر باشد، سخت  
اما هواپيما كه ماننـد آن      ! نه! قبت دارد؟ الكترونيك و رادار و برج مرا     

تـر اسـت و كـار        حركت است، چـون دقيـق     ة ايجاد   دوچرخه وسيل 
كند، بـه    جا مي  دهد و بار و مسافر بيشتري را جابه        مهمتري انجام مي  

آن كسـي كـه     . تجهيزات دقيق الكترونيكي و برج مراقبت نياز دارد       
خواهـد بـه اوج       مـي ن كسي كه     آ برسد،» ة المنتهي درَسِ«خواهد به    مي

هـا دارد و     برسد، نياز به اين سيسـتم و دسـتگاه        » خليفة اللهي «كمالِ  
اصلاً خـدا   ! هستند، نيازي به اين چيزها ندارند     » كالانعام«اينهايي كه   

 !هم با آنها كاري ندارد
خواهد امت واحده و يك مجموعه باشد        پس آن گروهي كه مي    
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هايي باشد كه بـر   اي او اندازهو بتواند كاري انجام دهد و تمام رفتاره   
قضاء و سنتهاي الهي منطبق شود، نياز به ايـن رادارهـا و برجهـاي               

و همچنين نيـاز بـه خلبـاني دارد مثـل           . مراقبت و فرودگاهها دارد   
چـرا  . خواهد اوج بگيرد و انسانها را به معراج ببرد  چرا كه مي  ! پيامبر

. جـاي خـوبي اسـت     ببيند   رود مي  مي! گردد؟ رود و برمي   پيامبر مي 
! حسود هم نيست! او بخيل نيست. گويد بروم و بقيه را هم بياورم       مي

اما اكنون اگر دو تا معلم، دو تا استاد دانشگاه، يا دو پزشـك، يكـي                
يي را بداند و ديگري نداند، و يك عـده شـاگرد هـم داشـته                 مسأله
ان داند، امك داند، حتي اگر بداند آن يكي مي آن كسي كه نمي. باشند

دانم و برويـد از آن       ندارد به شاگردانش بگويد من اين مسأله را نمي        
 انسـانها را    ةگردد تا هم   اما پيامبر بخيل نيست، برمي    ! استاد بپرسيد 

پـرواز  ! يعني همين، و معراج همـين پروازاسـت       » رحمة للعالمين «. ببرد
يـي بـه     پرواز يعني حركت روي جـاده     . هاي خودش را دارد    مشخصه

 ! كني يك ذره تعادل را از دست بدهي، سقوط مي!  تار موباريكي يك
 آيات قضاء و همچنـين آيـات قَـدر را           ةحالا با اين مقدمه بقي    

كنم به اين آيات خوب دقت كنيـد و در           خواهش مي . دهيم ادامه مي 
اگـر هـم در اينجـا       . فهميم، به آن عمل كنـيم      ضمن آنچه را كه مي    

به هر حال بايـد     . ال كند ؤمطلبي مطرح شد و كسي متوجه نشد، س       
اين سؤال كردن خيلي لازم است و اينكه مطلب         . مشكلات حل شود  

 !را كسي نفهمد و سؤال هم نكند، خيلي بد است
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَـاعَ بِـإِذْنِ         «:  65 و   64 ة نساء آي  ةسور

ز او، در   ، و ما هيچ پيـامبري را نفرسـتاديم جـز بـراي اينكـه ا               »اللّه
در چهـارچوب اذن الهـي يعنـي        . چهارچوب اذن الهي، اطاعت شود    

 اول اين آيه اين است كـه خداونـد پيـامبر را     ةپس نكت . 1قضاء الهي 
                                                 

 .ام بيان نموده» شفاعت در قرآن«آيات اذن را به تفضيل در مبحث  1
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. فرسـتد كـه از او اطاعـت شـود          بلكـه مـي   . فرستد طور نمي  همين
هايي را تعيـين كننـد و        خواهند اندازه  بناءبراين تمام كساني كه مي    

ي آنها منطبق با قضاء و سنتها و اذن الهي باشـد،            خواهند قَدرها  مي
حتماً بايد تمام اعمال و رفتار و گفتار و پوشـاك و همـه چيزشـان،                

آيا ما  . ، مطابق آن چيزي باشد كه پيامبر گفته است        »طابق النعل بالنعل  «
 ! طور هستيم؟ همين

وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ  رُواْ اللّهَوَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَ«
، نكته دوم اينكه اگر قَدرهاي ما با قضاء الهـي           »لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّاباً رَّحِيماً   

يعني اينكه  . آيد تطبيق نداشته باشد، نتيجه يك چيز ديگري درمي       
هايي را تعيين كردند كه منطبق با قضاء و          اگر كساني آمدند و اندازه    

ها و اذن الهي نبود و بناءبراين آسيب ديدند، از اين خطائي كـه              سنت
انـد و بـه كـس ديگـري ظلـم            اند بر خودشان ستم روا داشته      كرده
كند، نه بـه     انسان قبل از هر كس به خودش ظلم مي        ! آري. كنند نمي

 ! كس ديگري
اسـتغفار  ة  شود، مشخص   موضوع بعد كه در اين آيه مطرح مي       

عني چه؟ استغفار يعنـي خـدايا فهميـدم كـه           اصلاً استغفار ي  . است
ام، منطبق با قضـاء و سـنتها و          هايي را كه تاكنون تعيين كرده      اندازه

خـواهم   كنم و مي   اذن تو نبوده است، و اكنون از تو طلب آمرزش مي          
هـا و    كـنم و انـدازه     يي كه آنچه كـه مـي       خودم را برگردانم به نقطه    
.  با قضاء و سنتهاي تـو باشـد        كنم، منطبق  قَدرهايي را كه تعيين مي    

 .استغفار يعني خضوع اساسي. استغفار اين است
اگر ديدي كسي به اين نقطه رسيده است، تو هـم           ! اي پيامبر 

حالا كه برگشته،   . يعني تو هم او را ببخش     . براي او طلب مغفرت كن    
چرا؟ براي اينكه در اين نقطه اسـت كـه          . اشكال ندارد، او را ببخش    

به ترجمه تحت اللفظـي     . يابند  ذير و صاحب رحمت مي    پ خدا را توبه  
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اند، اگر نزد تو آيند پـس        آنگاه كه به خود ستم كرده     : آيه دقت كنيد  
از خدا طلب مغفرت كنند و رسول خدا هم براي آنها طلـب مغفـرت               

پـذير و صـاحب رحمـت        كند، آنگاه است كه خـدا را بسـيار توبـه          
طوري نيست كه بيايد و بگويد  همين! ، اي پيامبر»فَلاَ وَرَبِّكَ«. يابند مي

سـوگند بـه    ! اي پيـامبر  . ام و ببخشيد، بايد ثابت شـود       من برگشته 
لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُـوكَ فِيمَـا شَـجَرَ         «! طور نيست  پروردگار تو كه اين   

آورنـد مگـر اينكـه در يـك          انـد و نمـي     ، اينها ايمان نياورده   »بَيْنَهُمْ
.  مورد اختلاف است، تو را بـه داوري بپذيرنـد          موضوعي كه بين آنها   

ببينيد يك موضوع بسيار بسيار ساده دنيايي را براي آزمون مطـرح            
اين موضوع در حالي كه خيلي كوچك است، خيلي بـزرگ           . كند مي

آورند مگـر اينكـه    آنها ايمان نمي! كنم دقت كنيد  خواهش مي ! است
 تو را بـه داوري      در يك موضوعي كه در بينشان مورد اختلاف است،        

چشم، : اين كار را انجام بدهيد، بگويند     ! نه: يعني اگر گفتي  . بپذيرند
 . دهيم حتماً اين كار را انجام مي

چرا بايد داوري تو را بپذيرند؟ براي اينكه تو قَدرهايي را كـه             
آن وقت اگر كسي آمـد و  . كني، منطبق است با قضاء الهي     تعيين مي 

و او رفـت و هـر       ! اين كار را انجـام بـده      ! تحق اين اس  ! نه: تو گفتي 
. كاري دلش خواست انجام داد، ديگر استغفار او مورد قبول نيسـت           

ها را به خواست خودش تعيين كرده، نه به خواسـت            چرا كه او اندازه   
اين موضوع خيلي ساده    . پس خارج از قضاء الهي است     . خدا و رسول  

 ـ       . است ه بـين مـردم هسـت،       ما روزانه، در جامعه، اختلافـاتي را ك
! داور بين آنها كتاب خدا و پيـامبر باشـد          كه    بينيم اما نمي . بينيم مي

ايم، كداممان تاكنون در اختلافهايمـان،        اين جمعي كه اينجا نشسته    
هميشه بـراي مـا اول و دوم و         ! ايم؟ قرآن و پيامبر را حكمَ قرار داده      
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 بعد اگـر    !سوم، تا هزارم، منفعت شخصي خودمان مطرح بوده است        
كند، حالا يك    ديديم كنار خيابان، پيغمبر افتاده و مثلاً دارد جان مي         

طـور   رفتار ما با قرآن و پيامبر ايـن       ! آري! كشيم دستي به سرش مي   
احيـاءگر قـرآن    ! ايـم  ما احياءگر مكتـب پيـامبر نبـوده       ! بوده است 

 !ايم نبوده
، سـپس   »تَسْـلِيماً  قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا        «

كنند و تسـليمِ     بعد از داوريِ تو، هيچ دلتنگي در خود احساس نمي         
! ات را بـبخش    منِ پيامبر حكم كردم كه برو و خانـه        . تسليم هستند 

 . بخشد رود و مي مي
 سال پيش در شـهر      20حدود  : يك داستاني را برايتان بگويم    

تلافي پيش آمـد، و مـن هـم چـون در            نايين، بين دو تاجر فرش اخ     
. جريان برخي از معاملات بودم، طرفين مرا بـه حكميـت پذيرفتنـد            

 150البته  .  هزار تومان بود   150اختلاف سر . نشستيم و صحبت كرديم   
من با آن تاجري كـه شـايد ده         .  سال پيش خيلي بود    20هزار تومان   

مـن  ! نه: تگف اما او مي  . برابر ثروتش بيشتر بود، خيلي صحبت كردم      
ايشان به آن تاجر ديگر كه ثروتش كمتـر بـود بـه آن              . قبول ندارم 

شما ايـن   : تر روكردم و گفتم    به آن تاجر ضعيف   . ميزان بدهي داشت  
چشـم و از آن     : گفـت ! آري: گفتم! ببخشم؟: گفت. مبلغ را ببخشيد  

آن وقت اعتبار و حيثيتش بيشتر شد و هنوز هـم در            . بدهي گذشت 
البته اين قيـاس مـع الفـارق اسـت ولـي            . هد است نايين الگو و شا   

 .منطبق با قضاء الهي است
ات را ببخش تا اين اخـتلاف حـل          برو و خانه  : گويد پيامبر مي 

حتمـاً بايـد حـق      : گويد نميها   ميتكَة ح ببينيد پيامبر در هم   . شود
زيرا اگر بخواهي حق را در بعضـي مـوارد اجـراء كنـي،              . اجراء شود 
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شود، بناءبراين يكـي     يار شديد و كدورت مي    موجب يك اختلاف بس   
بعضي از حكمها اين طور است و انسان بايـد از    . بايد از حقش بگذرد   

، هـم   »تَسْـلِيماً  وَيُسَـلِّمُواْ «: گويد اين است كه قرآن مي    . حقش بگذرد 
 . تسليم شوند، و هم هيچ دلتنگي در درون خود احساس نكنند

دهد كه اگر شما      وعده مي  خداوند : 44 تا   42 انفال آيات    ةسور
ها و قَدرها را بر اساس سنتهاي من انتخـاب و اجـراء كنيـد،                اندازه

باشـد،   گويم و نتيجه مثبتي هم مـي       ي كه من مي   ي    حتماً به آن نتيجه   
آيات . است» بدر«ها در جنگ  يكي از اين وعده. دست خواهيد يافت

.  اسـت  »بـدر « انفال كه راجع به قتال است، در مـورد جنـگ             ةسور
در واقع اولين جنگي است كه بـه طـور جـدي ميـان              » بدر«جنگ  

مشركان قريش كه از مكه آمدند و مسلمانان مدينه، چـه مهـاجر و              
 . دهد چه انصار، رخ مي

، زميني را كه براي نبرد انتخـاب كرديـد،          »إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا   «
 و هـم اينكـه بـه       تر هستيد  شما در آن هم از نظر سطح زمين پايين        

، آنها هم جايگاهشان به     »وَهُم بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى  «. 1مدينه نزديكتر است  
. مدينه دورتر است و هم از نظر پسـتي و بلنـدي زمـين، بلندترنـد               

وَلَـوْ  «. 2، اما سواركاران آنها زير دست شـمايند       »وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ  «
، اگر كه از پيش تعيين كرده بوديد كه كجا          » الْمِيعَاد تَوَاعَدتَّمْ لاَخْتَلَفْتُمْ فِي  

پـس يكـي    . كرديـد  بايد برويم و بجنگيم، در اينجـا اخـتلاف مـي          
هاي پيروزي شما در جنگ اين بود كه در اينجا از شخص             ازمشخصه

نشستيد كه بگوييد ميعاد كجا باشد، و        اگر مي . پيامبر تبعيت كرديد  
آنها بالا دست، آنها به مـا مسـلط         ايم و    ما الآن زير دست واقع شده     
                                                 

 .، يعني پايين، نزديك»دنيا«. ، يعني قسمتي از زمين»هعُدْوَ« 1
 .كند  جنگ را ترسيم ميةاصلاً قرآن دارد جبه 2
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كرديـد و بـه      هستند، پس بياييد جايمان را عوض كنيم، اختلاف مي        
به نتيجه رسيدن شما به جهت اطاعت از رسول         . رسيديد نتيجه نمي 
ها و تشـخيص     پس يكي از سنتهاي الهي و تعيين اندازه       . بوده است 

ه پيامبر نگـاه    ها چگونه بايد باشد، اين است كه انسان ب         اينكه اندازه 
، اما اين بدان جهت بـود كـه         »وَلَـكِن لِّيَقْضِيَ اللّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً     «. كند

اصلاً شما به اين فكر نيفتاديد، همه دنبال پيامبر رفتيد، براي اينكه            
لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَـن  «. خدا به اجراء درآورد آن كاري را كه بايد بشـود        

. ببينيد اين قضاء به خاطر يك قَـدر اسـت         . »ى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ    بَيِّنَةٍ وَيَحْيَ 
آن هـم بـا ايـن انـدازه         ! خواست اين كار اتقاق بيفتد؟     چرا خدا مي  

براي اينكه يك اصل كلي در نظام حيات بشر تبيين شود، كه            ! وفرم؟
بيني، قبل از اينكه دليل اقامـه شـود، خـدا كسـي را               در اين جهان  
اما بعد از اينكه تبيين شد، اگر كسي هلاك شـد،           . كند مجازات نمي 

با بينه هلاك شده، و اگر كسي حيات يافت، با بينه و دليل روشن به               
، همانا خدا هم شنوا     »َإِنَّ اللّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيم   و«. حيات واقعي رسيده است   

ها را انـدكي در     ، خدا آن  »إِذْ يُرِيكَهُمُ اللّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلا     «. است و هم دانا   
 . يا به تو نشان دادؤخواب و ر

هايي كه بر آن قضاء الهي منطبـق اسـت، ايـن             يكي از اندازه  
، چه بسا گروه انـدك      )249بقره(»هكَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَ      «: است كه 

اين قاعده در نظام عـالم      ! آري. شود شمار مستولي مي   كه برگروه بي  
كند كه اگر ايـن      هاي آن گروه را قرآن تعيين مي       شخصهاما م . هست

ها را داشته باشد، آن گروه اندك، قطعاً بر آن گروه كثيـري              مشخصه
كند، منطبـق    ها را ندارد و قَدرهايي را كه تعيين مي         كه اين مشخصه  

تـو  : گويد از اين جهت قرآن مي    . شوند با قضاء الهي نيست، غالب مي     
ا خيلي كم ديدي و خدا ايـن را بـه تـو             در خواب، مشركان قريش ر    
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، اگر خـدا    )43انفـال (»وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيراً لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْر      «: نشان داد 
خورديـد و ايـن      داد، شما شكست مـي     آنها را به شما زياد نشان مي      

هُ عَلِيمٌ بِـذَاتِ    اللّهَ سَلَّمَ إِنَّ   وَلَـكِنَّ«. شد شكست موجب نزاع بين شما مي     
خدا است كه   . ، اما خداوند است كه شما را به سلامت داشت         »الصُّدُور

اين كار را مشخص كرده و اين قرار را گذاشته است و ايـن نظـام را                 
 ـ . ها آفريده و او آگاه است به درون سينه        :  بعـد را ببينيـد     ةپايان آي

كه خدا به اجراء درآورد كاري را كه        ، تا اين  »لِيَقْضِيَ اللّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولا    «
. ، بازگشت همه كارها بـه خداسـت       »وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الأمُور   «بايد بشود،   

يعني تمام قوانين ثابت الهي را خداوند ترسيم كرده و در نظام عالم             
خواهيد كه نتيجه از آن بگيريـد، بايـد          اگر شما مي  . قرار داده است  

ا گفته است ايـن راه بـه مـن منتهـي            راهي را انتخاب كنيد كه خد     
گيريـد،   يي كه از اعمال و كردار و گفتارتـان مـي           شود، تا نتيجه   مي

 . منطبق باشد با قضاء الهي، سنتهاي الهي و اذن الهي
 

 والسلام عليکم و رحمةاالله و برکاته
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

 
اي واقعي در عالم كه بسيار هم دلنشين است،         ه يكي از زيبايي  

شد، به اين فكـر   اكنون كه قرآن تلاوت مي. تلاوت خوش قرآن است  
تواند به اين صوت و لحن       فرو رفتم كه آيا انسان پس از مرگ هم مي         

مخصوصاً اگر آدم ! دلنشينِ تلاوت قرآن گوش دهد؟ خيلي زيبا است       
اگـر در آن    ! ن عـالمَ نيسـت    معناي آن را بداند و بفهمد، ديگر در اي        

! عالمَ هم قرآن با صداي خوش تلاوت شود، جاي خيلي خوبي اسـت            
تواند هم   اين تركيب كلمات و زيبايي آن حقاً كار انسان نيست و نمي           

متأسفانه ما در اين دنيا، از اين زيباييها غافل هستيم و از اين             ! باشد
، كه شـايد    كنيم بابت كه وقت خودمان را صرف چيزهاي ديگري مي        

به نظرمان زيبا باشد، ولي در حقيقت آن زيبايي تام و اتـم قـرآن را                
 . ندارد، خيلي زيانكار هستيم

 مبـاحثي اسـت     شـود،   اين مباحث قرآني كه اينجا بيـان مـي        
روي اين مسـائل    . ي در اعتقادات مسلمانها   ي  اساسي، اصولي و ريشه   

 ـ         در طول تاريخ اسلام بحث     اً هـم   هاي فراوانـي شـده اسـت و بعض
اند، با اختلاطي از      كه متأثر از فلسفه و حكمت يونان بوده        يي  فلاسفه

امـا حكمـاء    . انـد   يونـاني بـه آن پرداختـه       ةمباحث قرآني و انديش   
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. انـد  مسلمان فقط با استناد به قرآن و روايات اين كار را انجـام داده             
بناءبراين ما از هر ديدگاهي كه نگاه كنيم، اين مسائل بسيار اساسي            

 . و مهم است
 ة تفكر اسلامي، اصطلاحاً به كساني كه متأثر از فلسـف          ةدر داير 

انـد، فيلسـوف      و در مسائل قرآنـي هـم صـحبت كـرده            يونان بوده 
و به كساني كه فقط انحصـاراً از خـود قـرآن بـه قـرآن                . گويند مي

 ـ       پرداخته انـد، حكـيم      آن را مطـرح كـرده      ة و خودِ قـرآن و انديش
 يونـاني   ة حكمـاء اگـر هـم اطلاعـي از فلسـف           بناءبراين. گويند مي

انـد يـا     اند، آن تفكر را در گفتار و نوشتارشان اعمال نكـرده           داشته
 .اند بسيار اندك از آن تأثير پذيرفته

شـود،   هايي كه در اين جلسات و كلاسها مطرح مي          سطح بحث 
كننـدگان   بدون در نظر گرفتن كيفيت و كميت سطح اطلاع شـركت          

اما انتظار اين است كه مستمعين بتواننـد        . باشد يآن، در حد وسط م    
يي نيست،   به طور كلي، هم به عظمت قرآن پي ببرند كه كتاب ساده           

و هم به عظمت انسان كه مخلوقي معمولي و ساده نيست، و هم بـه               
 اين سه   ةالبته به دنبال تحقيقات و تفحصاتي كه دربار       . عظمت عالم 
گي خـالق عـالم و همچنـين        كنند، بايد به عظمت و بزر      موضوع مي 

در هر حـال هـدف از       . بيهوده و باطل نبودنِ نظام عالم نيز پي ببرند        
برگزاري اين جلسات و كلاسها اين است كه قرآن شـناخته شـود و              

 .مبناي عمل قرار گيرد
 قضـاء   ةآياتي را كه تاكنون دربـار     . بحث ما در قضاء و قَدر بود      
 قضائي كه خداوند فرمـان      يكي آن . مطرح كرديم، شامل دو معنا بود     

داده و نظامي از پي آن فرمـان پديـد آمـده و تـدريجاً               » كُن فَيَكون «
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تكامل پيدا كرده، و در بخشي از آن موجودي به اسم انسان آفريده             
شده، و انسان هم توسط انبياء الهي به راهي هدايت شده كه در اين              

ن يك معناي   اي.  اخروي هم داشته باشد    ةدنيا مثمر ثمر باشد و نتيج     
قضاء الهي است كه خداوند اين نظام را با سـنتها و قـوانين خاصـي            

 ـ آفريده و هر وقت انسان هر يك از آن قانونهـا را در انـدازه              ي بـه  ي
اجراء درآورد، آثار محتومي بر اعمال او مترتب است و هـيچ وقـت               

 !اثر آن از عمل او تفكيك پذير نيست، به هيچ وجه
 اگوش زدـر بنـدر بـا را قَـ       قضجوش زد جگر دگر باره خون در 

كـه در   .  معناي ديگر قضاء، حكم كردن و داوري كـردن اسـت          
: مورد آن هم يك آيه بيان شد كه قضاء رسـول در آن مطـرح بـود                

آورند مگـر    ، آنها به تو ايمان نمي     ) نساء 65(»حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ    «
شـود، بـه داوري       اختلافي كه بين آنها ظاهر مـي       اينكه تو را در آن    

 . بپذيرند
قضاء «. ، يعني اداء دين   »قضاء دَين «. ، يعني اداء نماز   »قضاء صلوة «
اسـت، امـا   » قضاء«اينها نيز برخي از معاني . ، يعني وفاء به عهد    »عهد

كنيم، اصطلاحي است كه در ميان شـيعه         آن چه را كه ما تعقيب مي      
خواهيم ببينيم آياتي كـه در       مي. رايج است » قدرقضاء و   «به عنوان   

 . باشد اين رابطه در قرآن هست، متضمن چه معاني و مفاهيمي مي
 ـ ادامه مـي  مطلب را   ة ابراهيم    سور 22 تا   19با بيان آيات     : ميده

بينـي كـه    ، آيا نمي  )19ابـراهيم (»أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحقّ       «
اين آيـه خطـاب بـه       ! ها و زمين را به حق آفريده است؟        خدا آسمان 

. رسـد  است، در نتيجه خطاب آن به عموم مردم هم مي         ) ص( پيامبر
گويـد   كنـد، مـي    كند، در واقع دارد دعوت مي      ال مي ؤوقتي قرآن س  
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اين موارد در زبـان فارسـي نيـز         ! بيني، پس ببين   اگر نمي ! بيني؟ مي
متوجه باش كه ! ببين: ، يعني»!بيني؟ ا نميجلوِ پايت ر«: مشهور است

 ! بدان! داني نمي
ببين و ايمان بياور كه خالق آسمانها و ! بيني؟ آيا نمي! اي پيامبر

. زمين كسي جز خداي يكتا نيست و اين را به حـق آفريـده اسـت               
، يكي از معاني قضاء الهي است، يعني در نظامات او همه چيز             »حق«

درست باشد و نتايجي براي آن تعيـين        حق و درست است و هر چه        
. دهد شده باشد، در صورت اجراء و عملي شدن، آن نتايج را بروز مي            

 زمين اين است كه وقتي دانه با آفتاب و آب           ةقضاء الهي در روي كر    
ايـن حـق    ! اين قضاء الهي است   . شود و خاك تركيب شود، سبز مي     

ر آن شرايط سبز آن دانه د. يعني نتيجه آن ترديد ناپذير است   ! است
دهد، و اگـر علـف       شود، اگر بارور يا ميوه دهنده باشد، ميوه مي         مي

! اين قضاء الهي اسـت    . شود هرز باشد، علف هرز است، ولي سبز مي       
گويد بـه حـق آفريـده، يعنـي در           اينكه خداوند مي  ! اين حق است  

 . نظاماتِ او اشكال و ايرادي وارد نيست
انها كه در بالاي سـرخودمان      تمام اين كرات، كهكشانها و آسم     

كنند، اين گردش به حق اسـت        بينيم، در مدارهايشان گردش مي     مي
يـي   خـوب قـرآن چـه نتيجـه       . گيـرد  يعني به درستي صورت مـي     

خواهد اين نتيجه را بگيرد كه انسـان هـم بـه      خواهد بگيرد؟ مي   مي
. باشـد »  االله ةخليف«حق آفريده شده است، انسان هم آفريده شده كه          

. باشـد » خليفة االله «طور كه انسان بدون اينكه كاري كند         نه همين ولي  
بايد راهي را طي كند، اعمالي را انجام دهـد، فكرهـايي را در مغـز                

ها عمل كند، اعمالي     خودش جا دهد، و بر اساس آن فكرها و انديشه         
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را به عنوان عبادت انجام دهد و در معرفت االله و سـلوك راه خـدا،                
راه بپيمايد، تا به اينجا برسد كه آفرينش انسان هم          براي وصل به او،     

پس اگـر مـا نـاحق را در روابـط اجتمـاعي انسـانها               . به حق است  
بينـيم، در روابـط بـين        بينيم، در روابط خانوادگي انسـانها مـي        مي

ولي همان چيزهاي ناحقي    ! بينيم، اشكال از خود ماست     كشورها مي 
ب الهي حق و درست اسـت       آوريم، در نظام اسبا    را هم كه بدست مي    

. ايـم  و ناشي از تعيين اندازه و قَدري است كه خود ما انجـامش داده             
ما براي آن قضاءهاي الهـي،      ! كنيم خدا به حق آفريده، ما خرابش مي      

هـا، نتيجـه     ايم و برحسب آن اندازه     هايي تعيين كرده   قَدرها و اندازه  
و زمين را به حـق      گويد آسمانها    طور كه خداوند مي    همين. ايم گرفته

پـس انسـان    . آفريديم، پس انسان هم به حق آفريده شـده اسـت          
 ـ        نمي ة تواند به هيچ وجهِ مِنَ الوجوه از راههاي ناحق و خلاف به نتيج

هرچه برود، هر چه بـا نـاحق بـرود، نتـايج            !  برسد صحيح و مطلوب  
 ناحق، نـاحق باشـد و       ةاين قضاء الهي است كه نتيج     ! گيرد ناحق مي 

: از اين جهت نتيجه در پايان آيه چنين است        . ، حق باشد   حق ةنتيج
، اگر خدا بخواهد براي او كاري ندارد،        »إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ     «

انديشـيد، نـاحق     كنيـد، نـاحق مـي      شماهايي كه به ناحق عمل مي     
، ريزيـد  تان را به هم مي     نظامات خودتان را و اجتماعتان را و خانواده       

! براي خدا آسان است كه شما را ببرد و يك خلـق جديـدي بيـاورد        
 .)19عنكبوت(»عَلَى اللَّهِ يَسِير أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ«

لحظـه  . افتد اين اتفاق دائماً مي   ! آيا تاكنون اين اتفاق نيفتاده؟    
روند و چه     زمين مي  ةه همه آدم از روي كر     بينيد چ  به لحظه شما مي   

» إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ     «آيند، اين همـين      همه آدم به دنيا مي    
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كنيم تا ابـد     فكر مي ! اما ما متأسفانه متوجه اين نكات نيستيم      . است
و چه همه براي ايـن گمـان خودمـان تـاوان            ! در روي زمين هستيم   

پس : رويم كه كنيم،  به دنبال اين مي طور فكر مي  اينوقتي! دهيم مي
مـال را   ! خواهيم به ناحق هم مي   ! بايد چه چيزهايي را داشته باشيم؟     

اعتبار و اعتمـاد    ! خواهيم شهرت را به ناحق مي    ! خواهيم به ناحق مي  
قـدرت و شـوكت و      ! خواهيم و حيثيت و آبرو و شرف را به ناحق مي         

و براي كسب اينهـا     ! خواهيم ه ناحق مي  دولت و عظمت و كرامت را ب      
بـرد و خلـق    شويم، در آخر هم خـدا مـا را مـي    از راه حق وارد نمي    

! اين قضاء الهي است كه هيچ كس ماندگار نيسـت         . آورد جديدي مي 
 پس  .كنيم ة آن را خودمان تعيين مي     قَدر و انداز  ! همه رفتني هستند  

مي كه او آفريده و     بهترين طريق اين است كه خودمان را در اين نظا         
 .تعيين كرده قرار دهيم

، اين كـار بـراي خـدا دشـوار          )20ابـراهيم (»وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيز     «
يعني اگر ما به همين آمدن و رفـتن انسـانها توجـه كنـيم،               . نيست

ميرنـد و    بينيم با چه سهولتي هزارها هزار انسان در يك روز مي           مي
آيا منِ  . ين اين كارها براي خدا مشكل نيست      بناءبرا. آيند به دنيا مي  

 دقيقـه پـيش يكـي       20ام، بـا انسـان       انسان كه الآن اينجا نشسته    
حالا انسان ديگري اينجا نشسته     ! او رفته و ديگر نيست    ! نه! هستم؟
هايي را كه تـاكنون نـزده بـود، گفتـه             دقيقه حرف  20در اين   ! است
 نبوده، حال گفته شده و      بناءبراين حرفهايي كه تاكنون در دنيا     . است

َيَأْتِ بِخَلْـقٍ   «تصميماتي كه نگرفته شده بود، گرفته شده است، پـس           
 . افتد و اين براي خدا مشكل نيست اتفاق افتاده و مي» جَدِيد

، و همه در پيشگاه خدا بروز و ظهـور          )21ابـراهيم (»وَبَرَزُواْ لِلّهِ جَمِيعا  «
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آورنـد،   ينده و قيامت مـي    اين افعال ماضي كه براي آ     . كنند پيدا مي 
در فارسي هم . افتد يعني حتماً اتفاق مي. براي تثبيت و قطعيت است

آقا شما چرا نرفتيد آن كار را انجام      «: گوييم مثلاً مي . اين چنين است  
: گويـد  ، مـي  »روم مـي «: ، آن طرف به جاي اينكـه بگويـد        »!دهيد؟

يت وقـوع در    روم و براي بيان قطع     يعني حتماً در آينده مي    . »رفتم«
، »!چـرا نيامـدي؟   «: گوييم يا مثلاً مي  . برد آينده فعل ماضي بكار مي    

مثلاً در قرآن   . آيم  نزديك مي  ةيعني حتماً در آيند   . »آمدم«: گويد مي
افتـد و ايـن      حتماً اين اتفاق مي   : در برخي از جاها يعني    » قال «ةكلم

از اين  يعني اين هم در قضاء الهي است و نظام عالم           . شود صحبت مي 
 . كند نتيجه تخطي نمي

 انسـانها در پيشـگاه خـدا ظـاهر          ة، حتماً هم  »وَبَرَزُواْ لِلّهِ جَمِيعا  «
، قـرآن   )21ابـراهيم (»فَقَالَ الضُّعَفَاء لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعا       «. شـوند  مي
هـا،   ندهها، درما  شود و ناتوان   طور مي  ، يعني حتماً اين   »قال«: گويد مي

ها به كساني كه در روي زمـين اسـتكبار           ها و بيچاره   توسري خورده 
كرده بودند و خودشان را برتر دانسته بودنـد و در نتيجـه شـيطان               

يكـي از ذهنيـات     ! روِ شما بـوديم    ما پيرو و دنبال   : گويند ، مي 1بودند
 ـ   : غالب ما ايرانيها اين است كه      وليت نـداريم، رسـاله     ؤآقا ما كه مس

ايـم،   ما مقلد هستيم و انجـام داده    ! طور گفته  آقا اين !  نوشته طور اين
قرآن صـريحاً در آيـات بسـياري ايـن          ! وليتي نداريم ؤديگر ما مس  

! چرا ضعيف بودي؟  : گويد خداوند مي . موضوع را مردود دانسته است    
! مگر ما به تو عقل نـداده بـوديم؟        ! چرا ندانستي؟ ! چرا جاهل بودي؟  

                                                 
و به جهت همين صفت از قبول . شيطان همان صفت استكبار در انسان است 1

 . زند فرمان خدا سر باز مي
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ايـن هـم    ! مگر رسول نفرستاده بـوديم؟    ! مگر هدايت نداده بوديم؟   
وَمَا «: قضاء الهي است، يعني خداوند در اين نظام قرار داده است كـه            

ايم مگر   كننده نبوده  ، ما هرگز عذاب   )15اسراء(»كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا    
بعد از آنكه رسول آمد، ديگـر هـيچ         . ايم بعد از آنكه رسول فرستاده    

آيا الآن كسي در دنيا وجـود دارد        ! واند بهانه داشته باشد   ت كس نمي 
حداقل . دانم من كه بعيد مي   ! كه اسم پيامبر اسلام را نشنيده باشد؟      

پـس  . يكبار هم كه شده به گوش انسانها يا مسلمانها خورده اسـت           
 ـ  ! گويـد؟  آيند ببينند اين پيامبر چه مي      چرا نمي  ول ؤبنـاءبراين مس

، زيرا كه رسول آمده و حجت تمام شـده          شوند اخذه مي ؤهستند و م  
 .است

، آيـا شـما     )21ابـراهيم (» فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّهِ مِن شَـيْء          «
به عوضِ اينكـه  ! توانيد ما را از عذاب خدا كمي در حاشيه ببريد؟         مي

! يي از آن عذاب را كم كنيـد        ما در دنيا همواره تابع شما بوديم، ذره       
توجه كنيد كه تماماً قرآن دارد از       . )21ابـراهيم (»الُواْ لَوْ هَدَانَا اللّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ    قَ«

، گفتنـد، يعنـي حتمـاً ايـن را          »قَالُواْ«: كند افعال ماضي استفاده مي   
خواهند گفت كه اگر خدا ما را هدايت كـرده بـود، مـا هـم شـما را                   

ت قرار داريم، به    اينكه الآن هر دو در يك وضعي      ! هدايت كرده بوديم  
ما كـه در زمـين      . جهت اين است كه هر دو گروه در گمراهي بوديم         

دانستيم و به شـما      كرديم و خودمان را بالاتر از شما مي        استكبار مي 
شيد، نه ما هدايت شده بوديم و نه شما كـه            روِ ما با   دنبال: گفتيم مي

 ـ       ! كرديد حرف ما را گوش مي     ا، هـر   اين قضاء الهي است و در اين دني
 كار و فكر و عمل كسي گمراهي        ةچقدر هم كه بزرگ باشد، اگر نتيج      
 ! كند هيچ فرقي نمي! باشد، جاي او با گمراهان يكي است
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آيند اساس قضاء و داوري در محاكم قضائي را بـر            آن وقت مي  
! گذارنـد  يك روايت مجعول كه راوي آن هم عمروعاص اسـت، مـي           

 1ديم، دو تن آمدند و مخاصمه     نزد رسول خدا بو   : گويد عمروعاص مي 
: من گفتم ! تو حكم كن  ! اي عمر : آوردند، پيامبر روكرد به من و گفت      

اشكالي : پيامبر فرمود ! االله شما كه تشريف داريد، چرا من؟       يا رسول 
ندارد، اگر حكم به حق دادي دو پاداش داري، و اگر در داوري خطاء              

! روعـاص اسـت   راوي عم ! خوب توجه كنيد  ! كردي يك پاداش داري   
 ةشـيراز ! مالك اشتر را كشـت    ! بكر را كشت   كسي كه محمد بن ابي    

آيد  آن وقت اين روايت مي    ! نظام عدل حكومت علي را از هم پاشيد       
! شود مبناي قضاء در داوري و حكم دادن در محاكم دادگستري           و مي 

طـوري  : گويند مي! دهند  قضاء درس مي   ةو آن را به دانشجويان رشت     
چون قاضي هستي، اگر خطاء هم كردي يـك         ! م كن شما حك ! نيست

ايـم   آن وقت اينها همه حديث از پيامبر را كنار گذارده         ! پاداش داري 
يي در حكم خطا كند و حق مادي كسي را جا به جا           كه اگر قاضي ذره   

ديگر چه برسد به زماني كه حق جـاني       ! كند، جايش توي آتش است    
پذيرفتن هدايت الهي به ايـن      تبعيت از قرآن و     ! كسي را پايمال كند   

 ! ايم، نيست ها كه ما فكر كرده سادگي
، حـالا كـه بـه    )21ابراهيم(»سَوَاء عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيص  «

كند، چه ما كه شما را دنبال خودمان         اينجا رسيديم، هيچ فرقي نمي    
 در جايگـاهي قـرار      كشانديم، و چه شما كه دنبال ما آمديد، اكنون        

تابي كنـيم، و چـه صـبر          و لابه و زاري و بي      2ايم كه چه جزع    گرفته
                                                 

 .نزاع بين دو نفر يا  دو گروه: مخاصمه  1
 تابي بي: جزع  2
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دنيا هـم   ! كند، هيچ گريزگاهي براي ما نيست      كنيم، هيچ فرقي نمي   
بينيم اوضـاع مسـلمانها در هـم و          طور است، يعني اگر ما مي      همين

برهم و ريختـه و آشـفته، مضـطرب و ناپايـدار و مـتلاطم اسـت و                  
داخلي و خارجي، كشُت و كشتار، دزدي و قتل و غـارت،            جنگلهاي  

امنيتي و ناامني، همه جا را گرفته است،         بند و باري و بي     فحشاء و بي  
مگر ! مگر اينكه توبه كنيم   ! ، هيچ گريزگاهي نداريم   »مَا لَنَا مِن مَّحِيص   «

مگر اينكه به آن قضاء الهي كـه        ! اينكه بازگشت كنيم به عمل صالح     
ة آن  ي است، بازگشت كنيم، نه به آن قضائي كه نتيج          خوب ة آن نتيج

 . بدي بود و ما را به اينجا رساند
، در اينجا نـام شـيطان بـه         )22    ابراهيم(»وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأَمْر    «

آيد، اما در واقع همان كسـي        آيد، و او به سخن گفتن درمي       ميان مي 
از ايـن پاسـخ معترضـان و        ة كلام را در دست دارد كـه پـيش           رشت

سَوَاء عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا       «:پيروان خود را داده و در نهايت گفته بود        
يعني نتيجه اعمال ايـن دسـته از انسـانها برحسـب            . »لَنَا مِن مَّحِيص  

، »لَمَّا قُضِيَ الأَمْر  «! سنتهاي تعيين شده در نظام عالم روشن شده است        
خداوند قرار داده بود به اجـراء درآمـد و بـه نتـايج              يعني امري كه    

خودش رسيد، آن وقت خداوند براي اينكه ماهيت حقيقـي آنهـا را             
نهد و اكنون از زبـان او سـخن          برملا سازد، نام شيطان را بر آنها مي       

، ببينيـد   )22ابراهيم(»إِنَّ اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ      «. گويد مي
 اول بود كه خداوند آسمانها      ةاين حق همان حقي است كه در آن آي        

كند و از    و زمين را به حق آفريده، قرآن دوباره آن را اينجا تكرار مي            
 خدا حـق و     ةخدا به شما وعده داده بود، وعد      : گويد زبان شيطان مي  

 مـن   ةدرست بود و من به شما وعده دادم و خلف وعده كردم، وعـد             
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اند، از   چوبي را هم كه مردم در اين دنيا خورده        ! ق و نادرست بود   ناح
هـاي خيـالي    يعني دنبال وعده. هاي ناحق بوده است    پذيرفتن وعده 

هـاي خيـالي     بـه دنبـال وعـده     ! آري! اند كه به آنها داده شده      رفته
ايـم و    هاي خيالي نداشته   حال اگر در زندگي خودمان وعده     ! اند رفته

، بايد برويم تاريخ را نگاه كنيم، تا ببينيم چه همـه            ايم دنبالش نرفته 
 ! هاي خيالي براي نسلهاي پيشين پديد آمده مصيبت در پي وعده

ما ! هاي خيالي را ببينيد    گويم صدام خوب بود، اما وعده      من نمي 
ظالم را از كشورتان بيـرون      ! آوريم آييم براي شما دموكراسي مي     مي
كشورتان را ! خريم خوب و مناسب مي  نفت شما را به قيمت      ! كنيم مي

شما را ظرف ده سال مثل يك       ! كنيم چنين و چنان مي   ! كنيم آباد مي 
آيا امكان پذير اسـت كـه از هـيچ،          ! كنيم كشور غربي، پيشرفته مي   

حرف قرآن اين است كه مردم تا اساسيات يك         ! چيزي ساخته شود؟  
شود ملتي كه    نمي. آيد زندگي را پيدا نكنند، آن زندگي به وجود نمي        

دسـتي و    هزارها سال زير يوغ اسـتعمار و اسـتبداد و فقـر و تهـي              
فرهنگي زندگي كرده با يك جنگ و يك اشغال و يـك     بدبختي و بي  

سالهاي سال بايد   ! اين امكان ندارد  ! رئيس عوض كردن، متحول شود    
اين مردم خونِ جگر بخورند، تحصيل علم كننـد، دانشـگاه برونـد،             

خلاقشان را عوض كنند، حسن عمـل پيـدا كننـد،           كتاب بخوانند، ا  
شان رشد كند، و اين قضـاء الهـي          عمل صالح انجام دهند، تا جامعه     

هـا    بناءبراين اين وعـده    .ة آن دست مردم است    است كه قَدر و انداز    
قرآن كتـاب خيلـي بزرگـي       : كنم باز تكرار مي  ! پوچ و توخالي است   

، وقتي  »لَمَّا قُضِيَ الأَمْر  «ي؟  كِ. گويد قرآن از قول خود شيطان مي     ! است
هايي كه ما     نهادينه شده در نظام هستي به اندازه       ة سنتهاي كه نتيج 
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 ةمن پيوسته به شما وعـد     : گويد مي. گردد ايم آشكار مي   تعيين كرده 
اما دنبـال آن كـه      ! دويم و ما هم دنبالش مي    ! دهم توخالي و پوچ مي   

 ! رويم دهد، چون سخت است، نمي وعده حق مي
ببينيد در ميان همين جمعي كه اينجا هسـتيم، اگـر بگوينـد             

خواباند و با يـك      كند، يا يكي را مي     يكي سرِ خيابان روح احضار مي     
دويـم، امـا اگـر       كند، همه مي   ورِد، ده سانتيمتر از زمين بلندش مي      

! نـه : گـوييم  كنـد، مـي     قرآن را معنا مـي     ةبگويند يكي دارد يك آي    
! تر است  كه همه جا هست، احضار روح مهم      خواهد برويم، قرآن     نمي

 دروغ و   ةبيند بـا وعـد     مي. بيند دكانش گرفته است    آن طرف هم مي   
كنـد و    آن وقت اعوان و انصار جمع مي      ! پوچ و توخالي مشتري دارد    

ايـن  ! كنـد  خودش را بر اين مردم جاهل و نادان غالب و مسلط مـي            
 !اسمش شيطان است
انـد   ها بوده  خيلي! گويم ودم نمي گويم، از پيش خ    اينها را كه مي   

اند، و حتي اتومبيل آوردند و       كه اين بحث را بارها با من مطرح كرده        
توسط يكـي از    ! كند اصرار كردند كه بيا و ببين كه روح را احضار مي          

گفتم اين  . كرد آنها يك پيغام دادم براي آن كسي كه روح احضار مي          
آيـم نگـاه     جـام داد، مـن مـي      پيغام را به او بدهيد، اگر بعد از آن ان         

پيغام به گوشش رسيده بود و بلافاصـله از اصـفهان خـارج             ! كنم مي
هـاي   حـرف . چون اهل اصفهان نبود و از تهران آمده بـود         ! شده بود 

 ! مفت
عدالت ! نظامات دنيا را درست كنيد    ! تان را درست كنيد    زندگي

حـق  حالا شما هزار هـزار روح احضـار كنيـد، ولـي             ! را اجراء كنيد  
نداشته باشيد يك مقاله در يك روزنامه چـاپ كنيـد، و اگـر چـاپ        



 ن قرآ  درقضاء و قدر
 

51 

هـا   اين احضار روح  !  شما را ببندند، اين زندگي است؟      ةكرديد روزنام 
حـالا روح باشـد، احضـارش       ! رسيد؟ به كجا مي  ! يي دارد؟  چه فايده 

كنند، يك متر هم از زمين يكي را بلند كنند، ولي من نتوانم حـرفم               
تان را از يك قاضـي       اگر شما نتوانيد حق   ! يي دارد؟  هرا بزنم، چه فايد   

يـي دارد؟ اگـر ايـن        دادگستري بگيريد، اين احضار روح چه فايـده       
چرا اين  ! ها توانمندند بيايند حق شما را بگيرند و به شما بدهند           روح

اگر قرار بود بحثـي در ايـن بـاره شـود،            ! كنيد؟ چرندها را جمع مي   
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الـرُّوحُ      «گرفت كه    خداوند جلوِ پيامبرش را نمي    

كنند كه درونش را     ال مي ؤ، پيامبر وقتي از روح س     )85اسـراء (»مِنْ أَمْرِ رَبِّي  
خواهد بفهمـد، حركـت      كسي كه مي  . ببينند، حق نداري حرف بزني    

آن وقت سرِ خودتان را به      ! كند، بيايد تا ببيند، روح شناختني است      
وَوَعَـدتُّكُمْ  «! اينهـا شـيطان اسـت     ! كنيـد  گـرم مـي   همين چيزهـا    

! ، و من به شـما وعـده دادم و خلُـف وعـد كـردم               )22    ابراهيم(»فَأَخْلَفْتُكُمْ
ها بنشينند تا به     حالا عراقي ! يي داشت؟  هاي شيطان چه فايده    وعده

 ! خيلي كارساز است! روي اين مسائل دقت كنيد! آزادي برسند
كرديـد مـن     ، شما فكر مي   )22ابراهيم(»لَيْكُم مِّن سُلْطَان  وَمَا كَانَ لِيَ عَ   «

يـي   صاحب قدرت هستم، ولي من در معنا و در واقع به شـما غلبـه              
خود از   شماها بي ! قرآن چقدر زيباست  ! خيالِ پوچ را ببينيد   ! نداشتم

دهـد،   قدرتي كه وعده پوچ و توخالي به شما مـي         ! ترسيد قدرت مي 
! ام، نتوانسـتم   اگر هم داده  ! ام يي نداده  دهمن وع : گويد سرِ بزنگاه مي  

سواد،  برد كه يك شخص بي     اين آيات انسان را خيلي در فكر فرو مي        
 ! كرده است؟  سال پيش، چگونه اين آيات را درك مي1400

بشر اصلاً در فريب و گول دارد       ! شما به جوامع امروز نگاه كنيد     
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ليغاتي كه روي   تمام اين تب  ! همه چيزش فريب است   ! كند زندگي مي 
فلان چيـز   ! شود، تماماً فريب و گول است      اين كالاها و مصنوعات مي    

غالباً هم ايـن تبليغـات دروغ اسـت،         ! را بخريد، فلان حسن را دارد     
بيني كه آن چيزي نيست كه در تبليغ گفته          يعني وقتي خريدي، مي   

خيلي از اين كالاها نرسيده به خانـه،        !  شيطان ةشده بود، مانند وعد   
! كنند با اين تبليغات آزادي را از شما سلب مي        ! آري! شوند خراب مي 

مايع ظرفشويي فلان را بخريد، من      : چون تلويزيون درتبليغات گفته   
بـرو و اتفاقـاً     ! تو آزاد هسـتي   ! اين شيطان است  . خرم هم آن را مي   

چـون آن گفتـه ايـن را بخـر، ايـن را             : بگـو ! خلاف آن را انجام بده    
تا تابع  ! طور رفتار كن تا آزاد باشي      اين! خرم  را مي  خرم، آن يكي   نمي

  هايي من نمونه! پيروِ حق و راستي باشي! خود نباشي  و پيروِ تبليغ بي   
يي كه يك كالا و مصنوعي را در داخل كشـور             سازنده سراغ دارم كه  

هـا هـم از او       كند و غربي   سازد و آن را هم صادر مي       خيلي خوب مي  
 ميليـون تومـان بـه       7،   6يـي    تواند دقيقه  خرند، ولي چون نمي    مي

تواند كالايش را در داخـل       تلويزيون بابت پخش تبليغات بدهد، نمي     
كشور خوب بفروشد، اما يك تاجري كه همان جنس را با كيفيتي به             

 ـ   كند، و مي   تر، از چين وارد مي     مراتب پايين   تبليغـات   ةتوانـد هزين
تـازه قيمـت    ! فروشـد  تلويزيوني را بدهد، كالايش را به راحتي مـي        

تبليغات تلويزيوني بستگي دارد به اينكه در چه زمـاني و در ميـان              
مثلاً اگر وسط اخبار يا فيلم و سريال باشد،         . يي پخش شود   چه برنامه 

 قرآن  ةهاي عادي مثل برنام    خيلي گران است، اما اگر در ميان برنامه       
 ! باشد، ارزان است

گويد آخر به اين اينجا      مي! دهد ببينيد قرآن چطور آموزش مي    
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كرديد  گويند چرا شما فكر مي     به ما مي  ) شياطين(آنها  : رسيد كه  مي
چـرا اينگونـه خيـال      ! مـا قـدرتي نداشـتيم     ! ما قدرتمند هستيم؟  

، مـن هـيچ كـاري       )22ابـراهيم (»لِـي  إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ   «! كرديد؟ مي
خواستيد  مي! قبول كرديد نكردم، فقط شما را دعوت كردم، خودتان        

حالا واقعاً ببينيد تمام اين     ! من هيچ كار ديگري نكردم    ! قبول نكنيد 
شود، از هـر چيـزي،       چيزهايي كه در دنيا به خورد اين بشر داده مي         

كننـد و مـردم خودشـان        يي دعوت مي   جز اين نيست كه يك عده     
 ! روند مي

 جوانهـا   زنـم،  بعضي وقتها كه من مسابقات فوتبال را مثال مي        
بـا فوتبـال    ! مگر شما با ورزش مخالف هستيد؟     : گويند آيند و مي   مي

خيلي هـم خـوب     ! مخالف نيستم ! نه: گويم من مي ! مخالف هستيد؟ 
كنيـد، اگـر     ولي اين مسابقاتي كه تماشا مي     . است، برويد بازي كنيد   

بينيـد كـه اصـلاً حـرف از          در پشت صحنه و عمق آن برويـد، مـي         
يك بازيكن حق ندارد بـا آزادي       ! بازي نيست دمكراسي و آزادي در     

چـون  ! طورنـد  هـا در تمـام دنيـا همـين        بازيكن! خودش، بازي كند  
بنديهاي قِمارانـه    هاي بزرگ تبليغاتي روي اين مسابقات شرط       شبكه
ها پول   آيند به بازيكن   ها مي  بندي كنند، بعد هم به خاطر آن شرط       مي
! ازد و اينها شرط را ببرند  دهند تا طوري بازي كنند كه تيمشان بب        مي

بازيِ ! كنيم نشينيم ساعتها فوتبال، يعني قمار تماشا مي       و ما هم مي   
اين بازيكن از خودش اختياري ندارد كـه بـازي          ! آنها آزادانه نيست  

! انـد  بايد آن كاري را انجام دهد كه به او گفته         ! خودش را انجام دهد   
آن وقـت   ! عنـد هـا هـم تاب     آن بـدبخت  ! آنها همان شياطين هستند   

يي كـه بـا خودشـان        دهند به يك عده    ها را مي   ها بليط  برگزاركننده
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ها را   ها تمام شد، بليط    فروشي همدست هستند، كه وقتي بليطِ بليط     
و اين آدمهـاي    ! به چند برابر قيمت بفروشند و چند برابر سود ببرند         

اما اگر بگوينـد يـك جـايي سـخنراني          ! خرند جاهل و نادان هم مي    
راهنمايي است براي بهتر زيستن، و بهتـر از مواهـب دنيـا و              است،  

مند شدن، و اساساً يادگرفتن اين مطلب كه چگونـه بـا             طبيعت بهره 
 !  برو بابا: گويد بيني زندگي كردن، مجاني هم هست، مي جهان

هـا بادكنـك و      دانستيد كه تمام اين افرادي كـه در پـارك          مي
يعني ! ها هستند؟  د شهرداري فروشند، وابسته به خو    مي... آدامس و 

فكر ! اينها را بفروش، بعد هم بيا سهمت را بگير        : گويد شهرداري مي 
هـم كـالا مـال      ! بـرد   سود فروش را فروشـنده مـي       ةنكنيد كه هم  

گداي توي پارك هـم مـال       ! شهرداري است، هم قسمت اعظم سود     
! وضع بشـر را ببينيـد     ! اينها قرآني و انساني نيست    ! شهرداري است 

چه همه ! چقدر بدبختي و مصيبت! يد وضع انسان به كجا رسيده  ببين
 ! اتلاف نيرو و سرمايه

انـد،   فهمند كـه چـه فريبـي خـورده         انسانها بعد از اينكه مي    
انـد و قيـام و       آيند سراغ آن كساني كه اين بلاء را سرشان آورده          مي

! خودت انجـام دادي   ! به ما چه؟  : گويند آنها هم مي  ! كنند شورش مي 
: گويد هاي شيطان است، مي    ، حرف )22  ابراهيم(» تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُم   فَلاَ«

! برويد خودتـان را سـرزنش كنيـد       ! به من چه؟  ! مرا سرزنش نكنيد  
رويد يـك چيـزي      ها مي  شما خيلي وقت  ! خواستيد مرا بشناسيد   مي
بريـد خانـه و      خريـد، مـي    خريد، به قول معروف آكبند هم مـي        مي

بريـد،   بينيد خراب است، پس مـي      كنيد، مي   آن را باز مي    بندي بسته
! خواسـتي چشـمهايت را خـوب بـاز كنـي          مـي : گويد فروشنده مي 
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ايـن  ! كـردي  چشمهايت را باز مي   : گويد اما مي ! نامه هم دارد   ضمانت
خواستي چشم خودت را باز  گويد مي همان آقاي شيطان است كه مي

! مگر چشـم نداشـتي؟    ! برو خودت را سرزنش كن    ! به من چه؟  ! كني
شـود، و    شود و تمام حرفهايي كه زده مي       تمام نتايجي كه گرفته مي    

، بـه   رفت اسـت   ة آن، به جاي عمران و پيشرفت، خرابي و پس         نتيج
دليل اين است كه نظامات جامعه بر اساس تفكرات شـيطاني شـكل     
گرفته، همين حرفهاي شيطان است كه خرابيها و فسادها و كشتارها        

 . ها و اهلاك حرث و نسل را بوجود آورده است عدالتي  و بيو فقرها
، و اما امروز كه قيامت      )22ابـراهيم (»مَّا أَنَاْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِيّ     «

اعمال من و شما است نه شـما فريـادرس مـن هسـتيد و نـه مـن                   
 آيد زماني را كـه     هيچ يك از شما جوانها يادتان نمي      !  فريادرس شما 

در  فرودگـاه يكـي از ايـن         . رفـت  شاه داشت از مملكت بيرون مـي      
ژنرالهاي نيروي مخصوص روي پاهايش افتـاده بـود و پـاي شـاه را               

مـا جـان    ! كرد كه من خاك پاي شما هستم        و التماس مي   1بوسيد مي
از ! برگرديـد ! كنـيم  خودمان را در راه بقاء سلطنت شـما فـداء مـي           

 نه من فريادرس شما هستم، نه       ديگر: شاه گفت ! كشورخارج نشويد 
 ! شما فريادرس من

لحظه به لحظه اين وقايع دارد اتفـاق        ! قرآن خيلي جالب است   
اصلاً اعجاز قرآن در اين نـوع حـرف زدن          ! چرا ما خوابيم؟  ! افتد مي

دارد ! طور بخوانيمش و ثـواب ببـريم       قرآن نيامده كه ما همين    ! است
تِبْيَاناً «،  )154انعام(»تَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْء  وَ«! دهد نظام عالم را تكه تكه شرح مي      

، قرآن فصل فصل، جدا جـدا، ذره ذره و جـزء جـزء              )89نحل(»لِّكُلِّ شَيْء 
                                                 

 .اين صحنه را من در لبنان از شبكة تلويزيون اسرائيل ديدم 1
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 . كند حركات انسان و نتايج آن را بيان مي
، من نسبت به آنچه كـه       )22ابراهيم(»إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْل     «

دانيد  مي! ام ايد كافر شده   ر آن شريكم ساخته   شما مرا پيش از اين د     
روش شما را قبـول     ! شما به من خيانت كرديد    : گفت! شاه چه گفت؟  

ولـي  ! داد خودش دستور مـي   ! گفت انجام دهيد   خودش مي ! نداشتم
آنچه كه شـما مـرا در       ة  من به هم  : گويد حالا كه از آن طرف شد، مي      

 !ارمآن شريك قرار داديد، كافرم و اصلاً قبول ند
، ستمگران را عذابي دردناك     )22ابراهيم(»إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم     «
تواند از اين عذاب خـارج       اين قضاء الهي است كه ستمگر نمي      . است

مردم حتماً تعيـين     هاي ة آن به دست بشر و توده      شود و قَدر و انداز    
 .خواهد شد

 ةكـه دربـار     حجـر  ة سـور  66 تـا    62خوب برويم سراغ آيات     
آيند و با او صحبت      داستاني است راجع به فرشتگاني كه نزد لوط مي        

يعني . كنند كنند و در واقع نتايج عمل قوم لوط را به او اعلام مي             مي
قَـالَ إِنَّكُـمْ قَـوْمٌ      «. كننـد  بخشي از قضاء الهي را براي او بيـان مـي          

شناسم   را نمي  من شما ! شما ناشناسيد : گويد ، لوط مي  )62حجر(»مُّنكَرُون
: گوينـد  ، آنها مي  )63حجر(»قَالُواْ بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُون      «! كه هستيد 

ايم تا در مورد آنچه كه قوم تو نسبت به آن شـك و ترديـد                 ما آمده 
يم ترديد آنها را نسبت بـه عـذاب           ا يعني آمده . داشتند، اقدام كنيم  

ب ترديد داشتند كـه اصـلاً عـذاب         آنها نسبت به عذا   . برطرف كنيم 
وَأَتَيْنَـاكَ بَـالْحَقِّ وَإِنَّـا      «. كردنـد  و لوط را اسـتهزاء مـي      ! آيد يا نه؟   مي

گوييم متحقـق    ايم و آنچه مي    ، ما به حق نزد تو آمده      )64حجر(»لَصَادِقُونَ
 فَأَسْرِ بِأَهْلِـكَ بِقِطْـعٍ مِّـنَ اللَّيْـلِ وَاتَّبِـعْ          «. شود و ما راستگو هستيم     مي
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يي از شب قوم و همفكـران و طرفـدارانت را            ، در پاره  )65حجر(»أَدْبَارَهُمْ
 . حركت بده و خودت پشت سر آنها حركت كن

من اگر بخواهم اين آيات     ! نكات خيلي مهمي است   ! دقت كنيد 
در يك جاهايي فرمانده بايد جلـو       . گيرد را بشكافم، خيلي وقت مي    

آنجايي كه  . ر حركت كند  حركت كند، و در جاهايي هم بايد پشت س        
رو است، فرمانده بايد خودش جلو باشد، وآنجـايي كـه            خطر از روبه  

آيـا اكنـون رهبـران      . خطر از پشت سر است، بايد پشت سر باشـد         
داننـد، نسـبت بـه       كشورهاي اسلامي كه خودشان را تابع قرآن مي       

خودشـان خطـر   ! طور هستند؟ محافظت از ملت و امت خودشان اين  
خودشان در تاريكي پشت سر ! روند؟ دشان جلو جلو ميخو! پذيرند؟

 !كنند؟ حركت مي
، و هيچ يـك از  )65حجـر (»يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَلاَ «

پشـت  ! اين خيلي مهـم اسـت     ! شما كه در حركتيد روي برنگرداند     
يگـر  بـرو و د   : گـوييم  در فارسي هم مي   ! سرشان را نبايد نگاه كنند    

! خوب چرا پشت سـر را نگـاه نكننـد؟         ! پشت سرت را هم نگاه نكن     
يعني آن مكان و خانه و شهر و همه چيـز را بـه دسـت فراموشـي                  

، و همان راهي را     )65حجر(»وَامْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ  «. بسپارند و حركت كنند   
كَ الأَمْرَ  وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِ  «. برويد كه به شما وحي شده و فرمان داده است         

، و قضاءِ ما و سنت ما بر اين قـرار  )66حجـر (»مُّصْبِحِين أَنَّ دَابِرَ هَؤُلاء مَقْطُوعٌ
! كـدام بامـداد؟   ! شان كنده شده اسـت    ة اي گرفته كه بامدادان ريش   

يـي پيـدا شـوند كـه در          وقتـي عـده   ! وقتي كه صبحِ حقيقت بدمد    
از پـا   تاريكي، دل شب را بشكافند و تـا پيـدايش روشـناي صـبح               

ننشينند و مطمئن باشند كه كساني كه به ظلم و تعدي و تجـاوز در               
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 آنها كنده خواهد    ةتعقيب آنها هستند، به آنها نخواهند رسيد و ريش        
شـود،    است كه به سلام بامدادي منتهـي مـي         »ة القدر ليل«اينجا  . شد

 در آن شـبي كـه   . طلوع فجر حقيقت  . )5قدر(»سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْر    «
،  لوط و اهلش در شب قدر و تعيـين انـدازه          . شود ها تعيين مي   اندازه

هاي ظلم و فساد و قتل و غـارت و اسـتهزاء حقيقـت را                دل تاريكي 
در آن سپيدي بامـدادي اسـت       . شكافند، تا به مطلع فجر برسند      مي

حركت ! چقدر قرآن زيباست   .شود  اين قوم ناباور كنده مي     ةكه ريش 
 شـما در پشـت      ةو فرماند ! نه به سمت تاريكي   ! حكنيد به سمت صب   

 آنچه به زمـين گذاشـته و در شـهر           ةسر شما و هيچ كس در انديش      
 !نهاده نباشد، حتي لوط به فكر همسرش نباشد

هايش نهاده است    پس اينها قضاء الهي است و خداوند در سنت        
ا ها را بشكافند و از پ      يي با دلِ شير، تاريكي     يي شيرمرد، عده   كه عده 

ننشينند، تا وقتي كه خورشيد حق و حقيقت، فضاء را روشن كـرد،             
بينيد كه ديگر هيچ كس آنها       شود و مي   آن وقت همه چيز روشن مي     

امـا ايـن    ! اند كنندگان از بين رفته    كند، زيرا كه تعقيب    را تعقيب نمي  
 !سير و حركت در شب و تاريكي لازم است
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طور به قرآن عنايـت       ما از اين جوانها كه اين      ةواقعاً جا دارد هم   
دارند، عميقاً سپاسگزار باشيم و حق قرآن، هم به عمـل و هـم بـه                

گويم به حسب ظاهر، به جهت       اينكه مي . حسب ظاهر، مراعات شود   
 ـ      ت و اكنـون كـه سـعي    اين است كه رسومي در ميان مـا بـوده اس

كنيم با خرافات مبارزه كنيم، آنهـا را هـم جـزء خرافـات قـرار                 مي
مثلاً از قديم اين رسم بين علمـاء و         . گذاريم دهيم و كنارشان مي    مي

گذاشتند، مراعات   هايشان را روي هم مي     حكماء بوده كه وقتي كتاب    
ظـر  يعني قرآن از ن   . كردند چيزي يا كتابي روي قرآن قرار نگيرد        مي

ادب و احتـرام بـه      ! اين رسوم را كنار نگذاريـد     . ظاهر هم فراز باشد   
قـرآن رو باشـد، قـرآن اول        . شود قرآن، از همين رفتارها شروع مي     

كنم كـه معجـم را    حتي من دقت مي. باشد، قرآن اول به چشم بيايد    
گيـر   اين رفتارها وقت  ! كه تماماً آيات قرآن است، روي قرآن نگذارم       

 انسان جـا داشـته      ةم نسبت به قرآن بايد در حافظ      است، ولي احترا  
بايـد رفـت در     ! اما نبايد در اين مقدمات ظاهري متوقف شـد        . باشد
 !عمل

 ما بايـد تمـرين      ةطور است و هم     صوت خوش قرآن نيز همين    
كنـيم، در حـد تـوان، از         كنيم خودمان هم كه قـرآن تـلاوت مـي         
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. بخـوانيم نظرتجويد و لحن و صوت و تلفظ حـروف، آن را درسـت              
منـديهاي   بايد مقداري علاقه  ! ثر است ؤخوب خواندن قرآن خيلي م    

ام به هنر قـوي و       من ضمن اينكه بارها گفته    ! خودمان را تغيير دهيم   
مند هم هستم، ولـي لازم       گذارم و علاقه   ول و خوب، احترام مي    ؤمس

شود، مثـل گـوش دادن     است بخشي از وقت مردم كه صرف هنر مي        
 عـدد   5مثلاً از هـر     . ، به قرآن اختصاص داده شود     به موسيقي و آواز   

 موسيقي، يكي هم مربوط به قرآن باشد، و         ةنوار كاست يا لوح فشرد    
اين در واقع شـكر و      ! بدين ترتيب خمس موسيقي را هم اداء نماييم       

سپاسي است از قـرآن، و همچنـين از خودمـان، و بـه تبـع آن، از                  
ان و لب و دندان به ما داده        هايي كه خداوند در صدا و لحن و زب         نعمت
ها اين است كه در همين راهها از         يكي از طرق شكر اين نعمت     . است

 . آنها استفاده كنيم
توضيح داديـم كـه قضـاء       . هستيم» قضاء و قَدر  «ما در مبحث    

از ايـن جهـت     . الهي، قوانين لايتغير و كلي حاكم بر نظام عالم است         
يرگذار هستند، قرآن آنها را با      احكامي كه در روند حيات اجتماع تأث      

يعني . ، پروردگار تو چنين حكم كرده است، آورده است        »كَبُّضي رَ قَ«
طـور بايـد     ايـن ! اين هست ! اصلاً در نظام عالم اين را نهادينه كرده       

باشد تا جامعه روي خير و صلاح و نيكـي و پيشـرفت و سـعادت را                 
» ا قضـي «كـه بعـد از      آن وقت اين احكـامي را       ! بيند ببيند، و الّا نمي   

لاَ تَـأْكُلُواْ   «: نـدارد، مـثلاً   » ا قضـي «آيد، ببريـد در جاهـايي كـه          مي
، يعني خدا   »لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا  » «قضي ربك ان  «. ، ربا نخوريد  )130عمـران  آل(»الرِّبَا

يـا آن را ببريـد      . در نهاد نظام عالم گذاشته است كه اين نبايد باشد         
. انجام بدهيد، اين گونـه عمـل كنيـد        : يدگو در تمام احكامي كه مي    

، يعني در نظام عالم قرار داده است كه      )83بقـره (»وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً «: مثلاً
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بايد اين اتفاق بيفتد، يعني احسان به پدر و مـادر بـه هـر شـكل و                  
صورتي كه هستند، بايد اتفاق بيفتد، و الّا خروج از مقررات و قوانين             

و وقتـي   !  بر عالم است كه خدا در نهاد آن قرار داده          و نظامات حاكم  
مَّـن كَـانَ يُرِيـدُ      «! البته طوري نيست  ! افتد خروج كردي، اتفاقي نمي   

، هر كسي كه فوري بخواهـد، مـا هـم فـوري             )18اسراء(»الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ  
! ايـن خـروج اسـت     ! ولي اين در نظام نيست    ! كنيم برايش فراهم مي  

خـواهيم بـراي او      ، آن چيـزي را كـه مـا مـي          »فِيهَا مَا نَشَاء    لَهُ عَجَّلْنَا«
البته خـودش هـم     ! خواهيم چيست؟  آن چيزي كه ما مي    . آوريم مي

ولي در قضاء و در نظام كلي اين است كه هر چيزي را             ! خواسته است 
انسان با شتاب و عجله بخواهد و به سـمت آن بـرود و بـه آن هـم                   

يـا اصـلاً    ! ارزش و يا كـم ارزش اسـت        بيبرسد، يك چيز ناپايدار و      
هاي موقتي كـه    آن وقت تمام اين شادي    ! ممكن است خطرناك باشد   

يـك شـادي    » زنـا «ببينيـد   ! رود، ناپايدار است   انسان دنبالشان مي  
ازدواج دردسـر   . يك شادي پايدار است   » ازدواج«موقت است، ولي    

 ـ   دارد، زحمت دارد، بچه    ون دل داري، بزرگ كردن، تربيت كـردن، خ
يعني ضمن اينكه غصـه     !  اينها با شادي است    ةخوردن دارد، ولي هم   

اما ! دهد دارد، خوش حال هم هست كه دارد يك كار مفيد انجام مي           
ارزشي  زنا وقتي تمام شد، احساس پوچي، احساس گناه، احساس بي         

 . را به دنبال دارد
 ـ    ، خداوند مي  »فِيهَا مَا نَشَاء   عَجَّلْنَا لَهُ « ي كـه فـوري     گويد هـر كس

توانـد اتفـاق     كنيم، يعني مي   بخواهد، ما هم مقدمات او را فراهم مي       
رود، بـه آن هـم    گيريم، به سـمت آن مـي    بيفتد و ما جلوِ آن را نمي      

، براي هر كسـي كـه مـا بخـواهيم، يعنـي مـا               »لِمَن نُّرِيدُ «رسد،   مي
دانـيم كـه بـا يـك         ايم، ما مـي    ايم و در نظام عالم قرارداده      خواسته
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تـوان   توان مسيري را يك ساعت طي كرد و هم مي          ومبيل، هم مي  ات
كنـد، از    خوب آنكه در نيم ساعت طـي مـي        . در نيم ساعت طي كرد    

، مـا   »لِمَن نُّرِيدُ «: گويد برد، خدا هم مي    رانندگي سريع و تند لذت مي     
ايم، و در وجود او هم اين لذت         ايم، ما در نظام اين را گذاشته       خواسته

ايم، ولي ما اين حالت و خصوصيت را به اين انسان             داده بردن را قرار  
يعنـي شـتاب و    . ايم براي اينكه به جاي خودش آن را بكار ببرد          داده

هـا   ، درنيكـي  )148بقـره (»فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْـرَات  «عجله در آن باشد ولـي در      
مـا  ! در نماز، در عبادت، در اعمال خير شتاب كنيد        ! مسابقه بگذاريد 

ايم، ولي آنجا نرو، اگـر رفتـي، مـا           ا در وجود تو گذاشته    اين شتاب ر  
! اگر در اين سرعت اتفاقي هم افتاد، ما مـانع نيسـتيم           ! مانع نيستيم 

، اما  )18اسراء(»ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَّدْحُوراً      «! پس اين كار را نكن    
نتيجـه  ! رسيد  مي اگر شتاب را در جاي خودش بكار نبريد، به جهنم         

خواهم، الآن بايد بـه آن برسـم،         شتاب و عجله و اينكه من الآن مي       
 ! جهنم است

 تاريخي رجـوع    ةبه عنوان مثال، بگذاريد به يك حافظه و سابق        
اول انقلاب به جهت روابط بسيار حسنه و مستحكمي كه بنده           . كنيم

  و 1با شخص آقاي خميني داشتم، ايشان مرا به قـم احضـار كردنـد             
خواهي، بگو تا من آن كار را بـه تـو            گفتند هر كاري در هر جايي مي      

بـه منـزل    ! اصلاً بار كج اسـت    ! راه كج است  !  آقا: گفتم! واگذار كنم 
. تواند انجـام دهـد     شما كارها را بدهيد به هر كسي كه مي        ! رسد نمي
اصلاً با شتاب و بـه لفـظ انقلابـي عمـل            ! چون راه شتاب دارد   ! چرا؟

                                                 
 ةاين گفتگو در اندروني منزل آقاي خميني بود و هم خانم ايشان و هـم نـو                 ١

 . آقاي اعرابي حضور داشتند و هم خانم و مادرخانم بندهةدختري ايشان، صبي
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 ايـن روش ضـد      .ة مطلوب رسيد  ود كار كرد و به نتيج     ش  نمي 1كردن
 چند هزار سال پادشاهان فاسد بر اين كشور حكومـت           2!قرآن است 

توان در ظرف يك شـب و يـك          كردند، خوب اين خرابيها را كه نمي      
 ! روز و يك ماه و يك سال برطرف كرد

حاصـلي هـم يعنـي       حاصلي است و  بي      آن بي  ةآن وقت نتيج  
 كه خوب بوده، روي نظام عـالم انجـام گرفتـه            آن چيزهايش ! جهنم

است و نتايج خوبي هم دربرداشته و آنهايي كه بـا عجلـه و شـتاب                
ايـن آيـه دو صـفت را         .»ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَّدْحُوراً      «: بوده

 ، كار به اين شكل    »مَذْمُوماً مَّدْحُورا «: كند كه خيلي مهم است     مطرح مي 
گيرد و بعد هم عامـل آن        رسد كه مورد نكوهش قرار مي      به جايي مي  

بينيـد   الآن مي . گردد شود و رانده و طرد مي      سرافكنده و افسرده مي   
هاي هم رديف ما كه با هم بوديم دارند همان گذشته            خيلي از انقلابي  

، خودشـان خودشـان را ذم       »مَذْمُوماً مَّـدْحُورا  «كنند، يعني    را نقد مي  
نبايد آن كار را    ! كرديم ند كه اشتباه بود و نبايد آنگونه كار مي        كن مي
 ! كرديم مي

گـوييم   گويد و اين است كه ما مؤكداً مي        قرآن اين را از اول مي     
تواند لفظ بشر باشد، يعني يك انسان هر چقدر هم كه            كه قرآن نمي  

فلان كار  : تواند با نهايت تثبيت قلب بگويد      اِشراف داشته باشد، نمي   
! آري. شود، جز خدا كه آفريدگار است      اين مي ة آن   را نكنيد كه نتيج   

نكنيـد كـه در نهايـت بـه اينجـا           : گويـد  او با اطمينان و تثبيت مي     
 ! رسيد مي

                                                 
  ! اي كاش، آنجا نوار و ضبط صوت داشتيم١
 .اتفاقاً در آنجا به همين آيات استناد كردم ٢



 مباحث معرفت ديني 
 

 

64 

 

بينيم، و اينكه قـرآن چقـدر بـه          خوب حالا كه ما تاريخ را مي      
داستان انبياء و مخصوصاً موسي پرداخته و تمام جزئيات حركتهـاي           

كند، بايد بهتر آيات اين كتاب  اد تحول در جامعه ذكر مياو را در ايج   
 ـ  . را فهم كنيم و عامل به آنها باشـيم          قبـل از تحـول      ةقـرآن جامع

 بعد از تحـول كـه بـه    ةاسرائيل و تحت حكومت فرعون، و جامع    بني
موسي ايمان آورده و حركت كرده و از رود نيل عبـور كـرده را بـه                 

 آن  مراحل و تحمـل آنة ور از همگويد بعد از عب    مي. كشد تصوير مي 
ايـن  ! يعني هـيچ  ! ها، دوباره گوساله ساختند    همه زحمات و سختي   

كردند كه موسي برگـردد، و بـا آن          اگر صبر مي  ! عجله و شتاب است   
كند، به سر منزل مقصود      آورد آنها را هدايت      قوانين و لوايحي كه مي    

ول شـروع   ولي موسي كه آمد، مجبور شـد دوبـاره از ا          . رسيدند مي
گفـت چـرا گذاشـتي اينهـا         موسي هارون را گرفته بود و مـي       ! كند

يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِـي وَلَـا         «: گويـد  هارون مي ! پرست شوند؟  گوساله
ببينيد آنها  ! هايم را رها كن    موها و ريش  ! ، اي پسر مادرم   )94طه(»بِرَأْسِي

فتند حالا كه موسـي  گ در همان عبادت، شتاب و عجله داشتند و مي       
 ! كنيم نيست، خودمان گوساله درست مي

در اين مسائلي است كه به اين       ! اعجاز آيات قرآن در اينهاست    
كنـد، و تمـام      شكل براي پيشبرد جامعه به سمت سعادت مطرح مي        

پس براي اينكه انسان بـه      . نمايد جزئيات و جوانب آن را بررسي مي      
نكوهش قرار گرفتن و طـرد      مرحله مذمومي ومدحوري، يعني مورد      

وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ «! پس بايد چكار كنـد؟ . شدن، نرسد، نبايد عجله كند   
، اينها كساني )19اسراء(»كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُوراً وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ

مشكور كه  . هستند كه كوشش آنها مورد شكرگزاري و سپاس است        
ويد يعني همه، چه خدا و چه فرشتگان و چـه انسـانهايي كـه               گ مي
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به عنوان  . كنند هستند و يا بعداً خواهند آمد، از اين سعي تشكر مي          
رود  مثال يك ساختمان مستحكم، مثل اين پلهايي كه روي زاينـده          

گوينـد اگـر آب از آنهـا قطـع           اند كه مي   طوري آنها را ساخته   . است
! اي آنها بايد هميشـه تـوي آب باشـد         ه شود و پايه   شود، خراب مي  

ها را چطور بسـازم،      من اين پايه  : خوب آن معماري كه فكر كرده كه      
پايان كار را در نظـر      . ديده است  حتماً آخرت را مي   ! ديده؟ كجا را مي  

! خواهم يك پلي بسازم كه هيچ وقت خراب نشـود          داشته كه من مي   
 و خواهـد كـرد،      كند آن وقت هر كس كه از اين پل عبور كرده و مي           

سـعيِ او مـورد   . شود سعيِ مشـكور  پس اين مي. سپاسگزار او است 
. طور كار كنند گويد همه بايد اين خوب خدا مي. تشكر و سپاس است

، »كَانَ سَـعْيُهُم مَّشْـكُوراً   وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ   «
 با در نظر گرفتن پايـان كـار         ة او ده كند و اراد   كسي كه آخرت را ارا    

باشد، و براي آن تمام كوشش خود را بكار برد و به اين كـارش هـم                 
رسـد و    ايمان داشته باشد، سعي اين دسته از مردم به نتيجـه مـي            

 . مورد تقدير و سپاس است
بايد به كاري كـه انجـام       ! ايمان به كار داشتن خيلي مهم است      

دهند، و يا    ه باشد، نه اينكه چون حقوق به او مي        دهد ايمان داشت   مي
! بايد خودش ايمان داشته باشـد     ! چون اين كار به او محول شده، نه       

يعني از نهاد وجودش و در درون قلبش اعتقاد راسـخ پيـدا كـرده               
 .  باشد كه بايد اين كار را انجام دهد

، هـر دو گـروه را،       )20اسراء(»كُلاًّ نُّمِدُّ هَـؤُلاء وَهَـؤُلاء مِنْ عَطَاء رَبِّك      «
كنند، چه آن گروهـي كـه بـراي          چه آن گروه كه شتاب و عجله مي       

 . دهد كنند، هر دو را، خدا از عطاء خود مي آخرت سعي مي
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كنـد،   آن گروهي كه براي آخرت و پايان خوبِ كار، كوشش مي          
خواهيم يـك    شتاب يعني اينكه بگوييم ما مي     . كند هرگز شتاب نمي  

برد؟ چقـدر آجـر؟      خوب چقدر آهن مي   . بقه بسازيم ساختمان ده ط  
چقدر سيمان؟ بعد مواد لازم را بياوريم و بريـزيم روي هـم، و روي               

اينهـا ديوانـه    : گويد هر كسي كه نگاه كند، مي     ! ة آنها آب بريزيم   هم
چـرا  : و وقتي از ما بپرسـند     ! كنند هستند كه دارند اين كارها را مي      

خواهيم يـك سـاختمان      ما مي !  نه :بگوييم! كنيد؟ اين طور عمل مي   
ببيند  اما آنكه آخرت كار را مي     ! وقت نداريم ! فوري و با عجله بسازيم    

طور باشد، اين خصوصيات را داشته باشد،        كه اين ساختمان بايد اين    
قدر در برابـر زلزلـه مقاومـت داشـته باشـد،             قدر عمر كند، اين    اين

شود، و در همان مدت     بناءبراين بايد براي ايجاد آن وقت لازم صرف         
: گويد مورد نياز به پايان برساند، وقتي كار تمام شد، هر كه ببيند مي            

 وقت خداوند به هر دو گروه        آن! عيب ندارد ! اي خوب ساخته ! آفرين
 ـ           مي  مـواد را    ةدهد، هم آنكه آن ساختمان را ساخته، و هم آنكه هم

 ! برده روي هم ريخته و آب هم رويش و همه را از بين 
بـه هـر دو گـروه از ايـن عطـاء و             . »وَمَا كَانَ عَطَاء رَبِّكَ مَحْظُورا    «

عطاء پروردگار تـو    . دهيم نعمتهاي الهي كه در نظام عالم هست، مي       
كسي كه بـه    ! كس ممنوع نشده   از هيچ ! ممنوع نشده ! كه حذر نشده  

عفتـي   سمت فحشاء، به سمت دروغ، به سمت زنـا، بـه سـمت بـي              
ايـن  ! گيـرد  نعمت را هم از او نمـي      ! گيرد ا نمي رود، خدا جلوِ او ر     مي

اسـتفاده  » كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورا  «تواني از آن بـراي       نعمت هست، تو مي   
 . »مَذْمُوماً مَّدْحُورا«كني، و يا براي 

حـالا نگـاه    ! ، اي پيامبر  )21اسراء(»انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض     «
! فضيلت با كيست؟  ! ايم؟ بر ديگري ترجيح داده   كن كه ما كدام راه را       
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، و يا   »وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِن       «فضيلت با آن است كه      
حالا ! فضيلت با كيست؟  ! اي پيامبر ! ؟»ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا    «با آنكه   
! ايـم؟  ر ديگري ترجيح داده    ببين كه چگونه و كدام را ما ب        1!نگاه كن 

، آن كسـي كـه بـه آخـرت          )21اسراء(»وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلا    «
 . بيند، بزرگترين درجه و فضيلت را دارد نگرد و پايان كار را مي مي

آن محصلي كه براي درس خواندن، به قول معروف، سـينه بـه             
 ـ   ل سختي مي  كشد، تحم  خوابي مي  كشد، بي  حصير مي  من ؤكند، او م

اما كسـي كـه اتـلاف وقـت         . بيند  كار را مي   ةبه آخرت است و نتيج    
رسـد و    يـي نمـي    پردازد، به نتيجه   كند، و به بازي و سرگرمي مي       مي

مـن  : گويد بيند، مي  آنكه آخرت و پايان را مي     . است» مَذْمُوماً مَّدْحُورا «
 ولي آن ديگـري     .خواهم به آن مقام برسم     خواهم آنجا باشم، مي    مي

ة عمل  بيند، و نتيج   كه نزديك بين است و فقط پيش پاي خود را مي          
، يعني توجهش به دنيا است و بـه آخـرت           خواهد را فوري و الآن مي    
رهـايش  ! چقدر آن پايان و نتيجه دور است      : گويد توجهي ندارد، مي  

ينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ وَبَلَغَ أَرْبَعِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ«: گويـد  قرآن مي! كن
، آن وقت كه به رشـد  )15احقـاف (»الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ

زيرا ! برد؟  چرا او را تا چهل سال مي       -عقلي رسيد و چهل ساله شد       
 -توانـد بگويـد      در طول اين چهل سال زحمت كشيده و حـالا مـي           

مرا بياموز تا بتوانم شكر نعمتي را كـه بـر مـن و پـدر و                 !  راپروردگا
چهل سال  ! طوري نيست  همين! آري! اي، بجا آرم   مادرم ارزاني داشته  

يعني يك عمر مفيد، زيرا بعد از چهل سال ديگر          ! بايد زحمت بكشد  
حـافظگي و نـاتواني و بيمـاري         انسان دچار فرسودگي و پيري و كم      

                                                 
نگـاهي كـه همـراه بـا        . همان نظارت است، يعني ديد و نگاه با دقت        » انظر« ١

 .بررسي و تأمل و زير و رو كردن جوانب كار باشد
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وسته زحمت كشيده، تا بـه ايـن مقـام          در عمر مفيدش پي   . شود مي
 . برسد

، جالـب   )22اسـراء (»لاَّ تَجْعَل مَعَ اللّهِ إِلَـهاً آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَّخْـذُولاً         «
چقدر خداونـد بـه پيـامبر       ! است كه خطابها به شخص پيامبر است      

مبادا در كنار خدا معبود ديگري را       : گويد گيرد كه به او مي     سخت مي 
گيـري و هـم      بدهي كه آن وقت، هم مورد نكوهش قرار مي        هم قرار   

! پرسـتي  خـدا را نمـي    : گويـد  ببينيـد نمـي   ! شوي خار و خفيف مي   
 ! اين شرك است! در كنارش معبود ديگري را قرار نده: گويد مي

به . يكي از معبودهاي بسيار نزديك به انسان هواي نفس اوست        
مان و خواهش دلمان    عنوان مثال ما با آيات قرآن بر طبق هواي نفس         

چـرا  ! آن آيه بد است   ! اين آيه خوب است   : گوييم مي! كنيم رفتار مي 
دهـيم و آيـات قـرآن را بـا آن            كه منافع خودمان را معيار قرار مي      

! اش بـد؟   اش خوب است و يـك آيـه        مگر قرآن يك آيه   ! سنجيم مي
بناءبراين ما در كنار خدا، در كنار وحي الهي، يك معبود ديگري كـه              

خواهد از   چون من دلم مي   ! ايم اي نفس خودمان است را قرار داده      هو
! كـنم  طور برداشت مي   اين آيه به نفع خودم استفاده كنم، از آن اين         

آن وقت همين برداشت از قرآن، چون طبق خواست و هـواي نفـس              
انسان بايد  ! شود پرستيدن يك معبود ديگري در كنار خدا        است، مي 

شها نشود و اگر هم شد، همان وقـت كـه           دقت كند كه دچار اين لغز     
اگر انسانها اين گونه رفتار . فهميد، بايد استغفار و توبه كند و برگردد     

زيرا آنها ! توانند در رديف اولياء، صلحاء و نيكان قرار گيرند كنند، مي
كنند و   و هستند كه سختي در عمل را تحمل كرده و مي          كساني بوده 

طـور كـه     از آيات قرآن، نـه آن     ! مواظب هستند دچار شرك نشوند    
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گونـه كـه خـدا گفتـه اسـت برداشـت             خواهد، بلكه آن   دلشان مي 
 ! تر است طور كه خدا گفته سخت كنند، البته آن مي

توانـد   مثلاً يك پزشك چطور مي. گونه است  جاي عالم اين  ةهم
مداوا كند؟ بر اساس تجربياتي كه تبديل به يك علم نسبي شـده و              

 پزشكان يا حداقل اكثريت آنها قـرار گرفتـه          ةق هم امروز مورد تواف  
حالا پزشكي بيايد و اين علمي كه مورد توجه و قبول اكثريت            . است

خواهـد ايـن قـرص را        من دلم مي  : است را بكار نگيرد و مثلاً بگويد      
 »مَـذْمُوماً مَّخْـذُولا   «شود و آخـرش      او از قانون خارج مي    ! تجويز كنم 

اين پزشك اصلاً بـه درد      : گويند مي ةگردد، مدتي كه گذشت هم     مي
! كند ها را بدتر مي  دهد و مريض   داروها را بدون حساب مي    ! خورد نمي

 !»مَذْمُوماً مَّخْذُولا«شود  اين مي
گويد كه اگر تـو معبـود        به پيامبر مي  ! قرآن خيلي روشن است   

 تفاوت و ! شوي مي» مَذْمُوماً مَّخْذُولا «ديگري را در كنار خدا قراردادي،       
. كتابهاي آنها را بخوانيد   ! اختلاف حرف حكماء با فقهاء در اينجاست      

كند كـه    بحث مي . كند مخصوصاً ملاصدرا با فقهاء بحثهاي جدي مي      
توانيد از پيش خودتان حكم در بياوريد در صورتي كه         شما چطور مي  

بحث سر اين بوده است و بـه همـين جهـت            ! آري! در قرآن نيست؟  
يي هم مثـل شـيخ       البته عده ! كثريت داشتند آنها ا ! تبعيدش كردند 

آنها چون پـيش    ! بهائي، ميرفندرسكي و ميرداماد پشتيبانش بودند     
شاه عباس ارجي داشتند، توانستند جان او را نجـات بدهنـد و الّـا               

كرد كـه    صريحاً در حوزه بحث مي    ! شديداً جانش در معرض خطر بود     
ر اين كار را كـرديم،      اگ! توانيم از پيش خودمان حكم درآوريم      ما نمي 

معبود ديگري را به عنوان اراده و هواي نفس خودمان در كنار حكم             
ايـن مطالـب در تمـام    ! پس اين كار را نكنيـد    ! ايم خداوند قرار داده  
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مبـدأ و   «، در   »شواهد الربوبيه «كتابها و بحثهاي او مشهود است، در        
اي او غالبـاًَ    كتابه... و»  سه اصل  ةرسال«، در   »اسفار اربعه «، در   »معاد

 .اگر هم چاپ نشده باشد، هست. باقي مانده است
 بحث شرك در عبادت خيلي بين فقهاء و حكماء جـدي بـوده             

دهد كه حواست    خدا هم پيامبر را شديداً مورد خطاب قرار مي        . است
و اين هم كـه     . چون انسان خيلي در معرض شرك است      ! جمع باشد 

، بگـو مـن     )110كهـف (»نَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ    قُلْ إِنَّمَا أَ  «: گويد به پيامبر مي  
بشري مثل شما هستم، يعني از نظر خصوصيات انساني مثـل شـما             

هاي  هستم و اگر خدا مرا حفظ نكند، اگر مورد وحي نباشم و با آموزه  
پس مسأله شرك خيلي    ! آن راه را طي نكنم، من هم مثل شما هستم         

 ! جدي بوده و هست
وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُـدُواْ إِلاَّ      «: رسيم به اصل مطلب    ينجا مي حالا در ا  

طـور    نظامات عالم اين   ة، خداوند در نهاد عالم و در سلسل       )23اسراء(»إِيَّاه
ايـن  . قرار داده كه بشر بايد موحد باشد و كسي را جـز او نپرسـتد              

 كارهايش را با حسـاب      ةطور كه شد، هم    انسان اين ! خيلي مهم است  
ام ولي چون قرآن هم      اين مطلب را بارها برايتان گفته     . دهد انجام مي 

 و تذكر است، اشكالي ندارد كه باز هم بـراي يـادآوري             ا ذكر و ذكري  
خواهيم نفس بكشيم، اين نفس نيز بايد در         وقتي ما حتي مي   : بگويم

يعني جان و حيات به من بدهد تا دست و زبـان            ! راه خدا انجام گيرد   
!  در راه خدا حركت كنند و جز او كسي را نپرسـتند            ه هم ...و چشم و  

. باشد اين قضاء الهي است و شامل موارد مطرح در آيات قبل هم مي            
كُلاًّ نُّمِدُّ هَـؤُلاء وَهَــؤُلاء مِـنْ عَطَـاء         «: يعني قضاء الهي اين است كه     

رسانيم از عطاء پروردگار تـو، هـم         ، هر دو گروه را ما كمك مي       »رَبِّك
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تمام آيـات قـرآن بيـان       ! بين را  گر را و هم گروه آخرت      تابگروه ش 
 ! آنها فكر كنيمةبناءبراين بايد دربار! قضاء الهي است

، نيكي به پدر و مـادر يكـي ديگـر از            )23اسراء(»وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانا «
ها و سـتونهاي نظـام عـالم         قضاءهاي الهي است و جزء نهادها، پايه      

لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَـا   نَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلإِمَّا يَبْلُغَ«. است
 . )23اسراء(»وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيما

تا وقتي كه آنها سر پا هستند و توان جسمي و فكري دارند، به              
 كنند كه زندگي تـو     روز دارند كوشش مي    شبانه. كنند تو احسان مي  

حالا وقتي يكي يا هر     . در آسايش و آسودگي و خوبي و خوشي باشد        
دوي آنها به سني رسيد كه نياز به احسان دارد، تـو بايـد بـه آنهـا                  

يعني نبايـد كـوچكترين و     ! بگويي» فاُ«احسان كني و نبايد به آنها       
اما مثلاً اعضاء خانواده با     . كمترين اهانتي نسبت به آنها صورت گيرد      

نشيند در اتومبيل    روند، و موقع برگشتن، جواني مي      ميهم به پارك    
اند، اما يكي، پدر بـزرگ       همه هم آمده  . شود براي حركت   و آماده مي  

چقـدر  ! اهَ: گويد اين جوان مي  . آيد يا مادر بزرگ، عصا زنان دارد مي      
گويـد ايـن     اما قرآن مي  ! او نشنيده ! »اُف«شود   اين مي ! طول كشيد 

گويد شما به آنهـا      ويد اگر بشنوند، بلكه مي    گ قرآن نمي ! است» اُف«
! متأسفانه ما براي اين مسائل اهميتي قائـل نيسـتيم         . نگوييد» اُف«

ولي در قضاء الهي و نظام عالم نهادينه شده كه اگر ما چنين كرديم،              
! شـود؟  چطور مسير جهـنم طـي مـي       ! ايم كرده مسير جهنم را طي     

گر انسان اسير نهاد خانواده     ا! ينيمب  طور كه جهان را داريم مي      همين
تواند جاني و قاتـل باشـد،        باشد و در خانواده بزرگ شده باشد، نمي       

هـا و آسـيبهاي      اگر خشـونت  . مگر اينكه نهاد خانواده متزلزل شود     
بينيد آن كساني كه دست به خشونت        اجتماعي را بررسي كنيد، مي    
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خصوصاً از  زنند، هر نوع خشونتي كه باشد، به نحوي از خانواده، م           مي
 و   يا پدر و مادر از هـم جـدا شـده          . اند پدر و مادرشان، آسيب ديده    

اند، يا يكـي قهـر       اند، يا توي خانه با هم درگيري داشته        طلاق گرفته 
رفته است، اين رفتارها روي ايـن فرزنـد اثـر            كرده و از خانه مي     مي

آميز را در جامعـه نشـان        گذاشته و باعث شده واكنشهايي خشونت     
انـدازد و    شود و به طرف دوستش سنگ مـي        مثلاً عصباني مي  . دهد

عمدي هم نبوده، امـا     ! كشد خورد بر سر رفيقش و او را مي        سنگ مي 
هم ! شود مي» مَذْمُوماً مَّخْذُولا «حالا او   . افتد در هر صورت اين اتفاق مي     

 ! شود زده و افسرده مي گيرد و هم حسرت مورد سرزنش قرار مي
گيـر    ما، كه مخصوصـاً دامـن      ةروز در جامع  يكي از آسيبهاي ام   

شما كـه   : گويم به طور جدي اين را مي     . جوانها شده، افسردگي است   
گونه شاداب و سرحال هستيد و  كنيد، اين در اين جلسات شركت مي

اگر برويد وضعيت پزشكها و     ! براي زندگي معنا و مفهوم قائل هستيد      
 از اين جوانهايي كه     پزشكها را ببينيد كه سرشان چه خبر است        روان

اند، و پدرها و مادرها هم بسـيار نگـران حالشـان هسـتند،               افسرده
حتي افسردگي منجـر بـه      ! شويد كه اوضاع چگونه است     متوجه مي 

من با بعضي از اين پزشكان كه صـحبت كـردم،           ! شود خودكشي مي 
گويند بيشتر نگراني پـدر و مادرهـا ايـن اسـت كـه فرزنـدان                 مي

البتـه  !  به خودكشي نمايند، يا از خانه فرار كننـد         شان اقدام  افسرده
 !  فرار از خانه هم نوعي مرگ استةنتيج

اگر اين احسان بـه پـدر و مـادر          ! آيد؟ اين وقايع چرا پديد مي    
باشد كه انسانها را اسير خانواده نمايد و آنها را به نسل قبلي پيونـد               

نكننـد و مثـل   بزند كه نتوانند آن نسل را رها كنند، و آنها را جمـع      
شـان را    ماهيانه هزينه : و بگويند ! پاره آجر نبرند به مراكز بهزيستي     
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! و بروند و ديگر سراغشان را هم نگيرند       ! پردازيم، نگهشان داريد   مي
ها مانع بـروز     ها و وابستگي   همين بستگي ! اينها ديگر انسان نيستند   

 ـ گي و عدم تعلق به جايي مي  ريشه آن حالتهاي افسردگي و بي     . ودش
يك امنيت نسبي دارد كه ايـن       .  را ببينيد  ة خودمان شما همين جامع  

خواهـد   كسي وقتي مـي   . امنيت ناشي از اعتقادات ديني مردم است      
كند كه ممكن است يكـي       يك كار خشونت آميز انجام دهد، فكر مي       

بنـاءبراين همـين وابسـتگي      ! از خويشان يـا آشـنايان او را ببينـد         
همـين كـه حسـاب      . شـود  ر انسانها مي  خانوادگي باعث كنترل رفتا   

 نظر   كنند كه ممكن است آبرويشان برود، از آنگونه رفتارها صرف          مي
 . كنند مي

هـاي خـانوادگي نباشـد، ايـن         اما حالا اگر خانواده و وابستگي     
اگر اين آماري كه نيروي انتظـامي،       . رود امنيت نسبي هم از بين مي     

 كه اطلاعات جامعه را دارند،      وزارت اطلاعات، و سازمانها و ارگانهايي     
ديديد كه چقدر از اين      شد، آن وقت مي    در اختيار مردم گذاشته مي    

گيرد، كـه از     آسيبهاي اجتماعي و جنايتها توسط افرادي صورت مي       
مثلاً جـواني كـه از روسـتا        ! اند يا اصلاً خانواده ندارند     خانواده بريده 

ديگـر خـودش را     مهاجرت كرده و به شهر آمده و يك اتاق گرفته،           
 .دهد خواهد، انجام مي داند و هر كاري كه دلش مي مسلط بر شهر مي

وَقَضَى رَبُّـكَ أَلاَّ    «: گويد بناءبراين به اين دليل است كه قرآن مي       
 جزء قضاء و سنت الهي در نظـام عـالم     ،»تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانا    
ت احسـان كنـي، تـا ايـن الفـت باعـث             است كه تو به پدر و مادر      

وابستگي به خانواده شود، و خيلي از مشكلات از ايـن طريـق حـل               
بعضاً حتي مشـكلات اقتصـادي جوانهـا از ايـن راههـا حـل               . گردد
 . شود مي
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آنهـا را از    ! نگـو » اُف«، پس به آنها     »وَلاَ تَنْهَرْهُمَا  فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ   «
» اُف«در لغـت در معنـاي       !  تنـدي  مخصوصـاً بـا   ! خودت دور نكـن   

، يعني نسبت بـه كسـي يـا چيـزي اظهـار             »ةُ تکرُّه کلم«: نويسند مي
اين اظهار نسبت به پدر و مادر ممكن اسـت در           . ناخوشايندي كردن 

مثلاً چند خواهر و بـرادر هسـتند و همـه           ! چطور؟! دل انسان باشد  
 ـ    . پدري پير دارند  . اند ازدواج كرده  ا او را بـه     آن وقت يكي از برادره

سهم : پرسد دو هفته كه آنجا ماند، همسرش مي      . برد  خودش مي  ةخان
! شود كه چند روزي از پدرت نگهـداري كنـد؟          آن برادر ديگرت نمي   

عروسها و دامادها بدانند كه پدر و مادر همسرشان         ! اين راندن است  
ة داشتن رفت   شود به بهان   نمي! در حكم پدر و مادر خودشان هستند      

آن وقت  ! ، پدر و مادر را از خود راند       ...ي كم، شاغل بودن و    جاو آمد،   
كننـد خيلـي شـيعه هسـتند، در          همين آدمهـايي كـه فكـر مـي        

رونـد،   كننـد، زيـارت مـي      ها شركت مـي    خواني ها، روضه  زني سينه
رانند كه مثلاً بروند زيارت      ها پدر و مادر پيرشان را از خود مي         همين
خيلـي وسـيع    » وَلاَ تَنْهَرْهُمَا «ة  ائرد! كدام ثوابش بيشتر است؟   ! مشهد
گـوييم مـا     مي! دانيم اما متأسفانه اين رفتارها را ما راندن نمي       ! است

بايد بگذاريد تا   ! گفتيم كه حالا چند روزي بروند خانه آن فرزندشان        
شما نبايد  ! خواهد اجر ببرد، آنها را دعوت كند       خود آن فرزند اگر مي    

 ـ   به او بگوييد كه چند روزي هم       اگـر ايـن را     !   شـما  ة پدر بيايد خان
شود و هـم او      گفتيد، هم ثواب عملتان را كه تا حالا كرديد، هبط مي          

نبايد اين ! حالا بيايد، طوري نيست : او هم به زور گفته    ! برد ثوابي نمي 
هـا را بـا      ، نيكـي  )148بقـره (»فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَات «! بايد بشتابيم ! طور باشد 

وقتي جامعه !  شتاب در نيكي نيز قضاء الهي است  اين! سبقت برباييد 
شـود   نمـي . طور باشد، در مسير خدا و هـدايت و قـرآن اسـت             اين
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 جامعه خوب شود، بعـد مـا   ةوقتي هم: طور بنشينيم و بگوييم  همين
بدانيد اگـر يـك خـانواده، وسـط ميليونهـا           ! نه! شويم هم خوب مي  

! مان سعادتمند استخانواده، تصميم بگيرد كه قرآن را اجراء كند، ه        
كننـد، هـم خـودش احسـاس         با اينكه ديگران قرآن را اجراء نمـي       

عطاء پروردگار تو محـذور     : گويد كند و هم اينكه خدا مي      سعادت مي 
رود و عجله    ما حتي عطاء را از آنكه كج مي       : گويد خداوند مي . نيست

كنيم، چه رسد از كسـاني كـه در راه هـدايت             دارد، حذر و منع نمي    
 ـ     . كنند  مي حركت  مشـركان سـعادتمند     ةآيا پيامبر در ميـان جامع
 ـ    ! كرد؟ احساس سعادت و خوشبختي نمي    ! نبود؟  ةپـس نگـوييم هم

ايـن روش و طـرز      !  بعداً! شود جامعه خراب و فاسد است و حالا نمي       
: گويد قرآن حتي به پيامبر، كه يك نفر است، مي        ! تفكر قرآني نيست  

! خواهيد، جز او را نپرسـتيد   اگر شما مي  ،»واْ إِلاَّ إِيَّاهُ  وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُ   «
كنيم و نظـام حيـات شـما        اينها احكامي است كه ما داريم صادر مي       

 ! مبتني بر اجراء اين احكام است
حكـم كلـي و     . كند ها را انسان تعيين مي     آن وقت قَدر و اندازه    

به » فاُ«ه  قضاء الهي، احسان به والدين است، حكم كلي اين است ك          
والدين گفته نشود، حكم كلي در نهاد عالم و قضاء الهي ايـن اسـت               

 .كنيم ة آن را ما تعيين مي     كه پدر و مادر رانده نشوند، اما قَدر و انداز         
شـود   ايـن مـي   . دست خودمان است  ! كنيم؟ چقدر ما اين كار را مي     

 .قضاء و قَدر
. ه آن دو،  قولي بزرگوارانـه بگـو        ، و ب  )23اسراء(»وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيما   «

قـرآن خيلـي دقيـق      . يعني گفتارمان با پدر و مادر بزرگوارانه باشد       
چون قرآن به طور بسيار دقيق و تيزبينانه تفاوت دو نسـل را             ! است

هيچ نسـلي بـا نسـل       ! چرا كه قرآن از طرف خداست     . كند درك مي 
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يك وجوه مشتركي دارنـد، امـا نسـل بعـدي           . قبليش يكي نيست  
اينجـا آغـاز درگيـري و       . خواهد هاي جديدي دارد و آنها را مي       داده

تاقچـه،  . چنين نداشـت  مثلاً نسل قبلي دكوراسيون اين   . تقابل است 
حـالا ايـن مـادر      . تاقچه بلند، تاقچه صندوقي و تاقچه دوقلو داشت       

خواهد جانمازش را بگذارد روي      بزرگ به ياد تاقچه و تاقچه بلند مي       
مادر بزرگ اينجا كـه جـاي ايـن         : گويد آيد و مي   ينوه م . دكور خانه 

مـادر بـزرگ    ! اينجا اتـاق مهمـاني اسـت      ! رود آبرويمان مي ! نيست
. ما آن زمان فقط يك اتاق داشـتيم       ! اتاق مهماني چيست؟  : گويد مي

نشسـت، پـيش خودمـان     آمد، پيش خودمان مـي  مهمان هم كه مي  
. آيـد  ل بوجود مي  اينجا يك تقاب  . خوابيد، همه در يك اتاق بوديم      مي

. بايد با قول كريم آن را حل نمـود        ! خوب چطور بايد آن را حل كرد؟      
خواهد كه فرزند بنشيند و      منشانه و بزرگوارانه مي    اينجا گفتار بزرگ  

الآن نسـلها عـوض شـده،     ! بگويد مـادر بـزرگ    . با آنها صحبت كند   
ين ا. كم او را توجيه كند     و به اين ترتيب كم    . ها عوض شده است    خانه
ام كه از روي عصـبانيت       اما بعضي جاها من ديده    . شود قول كريم   مي

اين ! خواند آن وقت نماز هم مي    ! كنند جانماز يا لباس آنها را پرت مي      
ايـن اسـت كـه      !  ايمان و خدا و بهشت نيستند      ةافراد ديگر در دائر   

هـا را كـه      هـا و تقابـل     قرآن با نهايت دقت و ظرافت، راه حل تفاوت        
 .كند وند، بيان ميش ايجاد مي
مخصوصاً جوانها، با قول كـريم بـا والـدين           ،ة ما شاءاالله، هم   ان

 .رفتار كنيم
 

 والسلام عليکم و رحمة االله و برکاته   
 


